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دهی

گاری زوجین تبیین عوامل شناختی مؤثر در ناساز

 مهدی یاوری1

  چکیده
که بسیاری از خانواده‌ها با آن مواجه هسـتند  ناسـازگاری زوجین از جمله چالش‌هایی اسـت 
کشیـده و آسیب‌هـای متعـددی را بـرای  کام طلاق  کـه عـدم رفـع ایـن چالـش می‌توانـد خانـواده را بـه 
اعضای خانواده و به‌دنبال آن برای جامعه در پی داشـته باشـد. بر اسـاس نتایج برخی از پژوهش‌ها، 
ناسـازگاری یکـی از علـل عمـده تنش‌هـای بین‌فـردی خانـواده بـوده و نتایـج چنـد مطالعـه مؤیـد آن 
، سـی  ، طلاق در ده سـال اخیر کـه ایـن مقولـه از علـل عمـده طلاق در خانـواده اسـت.  طبق آمار اسـت 
و هفـت درصـد )37%( رشـد داشـته اسـت. بـه نظـر می‌رسـد ایـن مسـئله، نشـان‌دهنده سـازگاری پائیـن 
برخـی از زوج‌هـا در روابـط بـا هـم بـوده و پرداختـن بـه موضوعـات ناسـازگاری زنـاشویی به‌عنـوان یکـی 
از عوامـل دخیـل در طلاق و تعارضـات را ضروری می‌نمایـد. عوامـل متعـددی می‌توانـد در ایجـاد یـا 
کـه یکـی از آنهـا، عوامـل شـناختی اسـت. پژوهـش حاضـر بـا  تشـدید ناسـازگاری زوجیـن مؤثـر باشـد 
گرفته اسـت. آنچه  روش توصیفـی بـا هـدف تبییـن عوامـل شـناختی مؤثـر در ناسـازگاری زوجیـن انجام 
در ایـن مقالـه بـه آن پرداختـه می‌شـود در مرحلـه اول تعریـف مفاهیـم عوامـل شـناختی و ناسـازگاری و 
در مرحلـه بعـد، بررسـی برخـی از عوامـل شـناختی مؤثـر در ناسـازگاری زوجیـن اسـت. یافته‌هـا و نتایـج 
کـه انتظـارات بی جـا و باورهـای غیرمنطقـی، انتخـاب نادرسـت سـبک‌های حـل  پژوهـش نشـان داد 
تعـارض بیـن زوجیـن، خطـای تعمیم‌سـازی، عـدم درک متقابـل و آشـنایی بـا خصوصیـات یکدیگـر و 
، ازجملـه  همچنیـن عـدم آشـنایی بـا آئیـن همسـرداری و توجـه نکـردن بـه وظایـف و حقـوق یکدیگـر

عوامـل شـناختی تأثیرگـذار در ایجـاد یـا تشـدید ناسـازگاری زوجیـن می‌باشـد.

کلیدی: عوامل شناختی، ناسازگاری، طلاق، زوجین، همسران، تعارض کلمات 

کاربردی مدرسه علمیه محمدیه یزد 1. پژوهشگر مرکز پژوهش و آموزش‌ها‌ی 
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مقدمه
بـدون تردیـد ناسـازگاری زوجیـن یکـی از موضوعـات مهـم در حوزه روان‌شناسـی و مطالعـات 
کـه می‌توانـد تأثیـرات عمیقـی بـر سلامـت روانـی و اجتماعی افراد داشـته باشـد. یکی  اجتماعـی اسـت 
کـه در روابـط بیـن  از دسـتاوردهای همیشـگی تحـولات نهـاد خانـواده، ایجـاد ناسـازگاری‌هایی اسـت 
زوجیـن دیـده می‌شـود. تشـدید و ناتوانـی در حـل ایـن مسـئله، ممکـن اسـت خانـواده را دچـار آسیـب 
کیفیـت زندگـی زنـاشویی را بـه‌صورت منفـی تحت‌تأثیـر قـرار داده و منجـر بـه سست‌شـدن  نمـوده، 
، طلاق در  روابـط زنـاشویی و بـه دنبـال آن افزایـش میـزان طلاق‌هـای عاطفی و رسـمی شـود. طبق آمـار
ده سـال اخیر سـی و هفت درصد )37%( رشـد داشـته اسـت. به نظر می‌رسـد این مسـئله نشـان‌دهنده 
سـازگاری پائیـن برخـی از زوج‌هـا در روابـط بـا هـم بـوده و پرداختـن بـه موضـوع ناسـازگاری زنـاشویی 
به‌عنـوان یکـی از عوامـل دخیـل در طلاق و تعارضـات را ضروری می‌نمایـد. )مختـاری و ولـی نـژاد، 

ص16-1( 1393ش، 

گـر ناسـازگاری‌های زنـاشویی در موضوعـات مختلـف و متعـدد بـه طور مـداوم تکـرار شـود،  ا
گیری تعارضات  می‌توانـد سـبب آسیـب و چالـش در زندگـی زناشویی شـود. عوامل متعددی در شـکل‌
و درنتیجـه سـازگاری یـا عـدم سـازگاری زوجیـن دخالـت دارد؛ ماننـد: عوامـل اقتصـادی، اجتماعـی، 
کـه ایـن نوشـتار بـه بررسـی عوامـل شـناختی در ایـن زمینـه می‌پـردازد. مهارتـی، شـناختی، اخلاقـی و... 

گذارند، بلکه احساسـات و رفتارهای  کـه عوامـل شـناختی نه‌تنهـا بـر افکار تأثیـر می‌ از آنجایی‌
کمک  زوجیـن را نیـز تحت‌تأثیـر قـرار می‌دهنـد، پرداختن به این عوامل نه‌تنها به درک بهتر مشـکلات 
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کنـد، بلکـه می‌توانـد بـه بهبـود روابـط و افزایـش رضایـت زنـاشویی منجر شـود. با شناسـایی و تغییر  می‌
الگوهـای فکـری منفـی، بهبـود مهارت‌هـای ارتباطـی و حـل مسـئله، زوجیـن می‌تواننـد بـه یـک رابطـه 

سـالم و پایـدار دسـت یابند.

عوامـل شـناختی در واقـع همـان الگوهـای فکـری، باورهـا و یـا نگرش‌هـای زوجیـن نسـبت بـه 
یکدیگـر و روابطشـان هسـتند. ایـن باورهـا و نگرش‌هـا می‌تواننـد تأثیـر قابل‌توجهـی بـر نحـوه تعامـل 
کـه شریکـش هیچ‌وقت او  گـر یکـی از طرفیـن بـر ایـن باور باشـد  زوجیـن داشـته باشـند. به‌عنوان‌مثـال، ا

کنـد، ایـن نگـرش می‌توانـد منجـر بـه بروز تنشهـای بیشـتر و عـدم ارتبـاط مؤثـر شـود. را درک نمی‌

که زن و شـوهر برای  گونه بیان شـده اسـت  گیری ناسـازگاری‌های زناشویی این‌ در نحوه شـکل‌
کننـد تـا  کننـد و هـر یـک از زوجیـن تلاش می‌ رفـع برخـی از نیازهـا و انتظاراتشـان بـا هـم ازدواج می‌
کثـر فواید  کـه بـا حداقـل تلاش‌هـا بتوانند به حدا گونـه‌ای  روابـط خـود را بـا یکدیگـر افزایـش دهنـد، به‌
کننـد. حـالا وقتـی فوایـد حاصـل از ازدواج آن‌هـا مطابـق انتظاراتشـان نباشـد و یـا  ازدواج دسـت پیـدا 
میـزان تلاش و زحمـت آن‌هـا بیشـتر از فوایـد ازدواجشـان باشـد، تعـارض و اخـتلاف بـه وجـود می‌آیـد. 
گیری  کناره‌ در مراحل اولیه ارتباط، تعارضات بین زن و شـوهر ممکن اسـت بیشـتر از طریق سـکوت یا 
گـر زوجین به طور مناسـب  گـذر از ایـن مرحلـه مهـم اسـت. ا کـه چگونگـی  از موضـوع نشـان داده شـود 
کلامـی و سـپس بـه‌صورت  کسـب نکننـد، تعارضـات بـه طور  مهارت‌هـای ارتباطـی و حـل تعـارض را 
گلاس و همکاران،  رفتاری تداوم می‌یابد و تخریب تدریجی در سـازگاری زوجین شروع می‌شـود. )دا
کـه عوامـل شـناختی موثـر  1995م، ص238( از ایـن‌رو ایـن نوشـتار در صـدد پاسـخ بـه ایـن سـؤال اسـت 

کدامنـد؟ در ناسـازگاری زوجیـن 

در پژوهش‌های مختلف، تلاش‌هایی جهت شناسـایی عوامل مؤثر در سـازگاری و ناسـازگاری 
1994م،  همـکاران،  و  هلمـن  و  ص52-46  1986م،  السـن،  و  )فوورس  اسـت  گرفتـه  صورت‌ زوجیـن 
کـه در ادامه به چند  ص65-79( و هرکـدام از منظـر خاصـی ایـن موضـوع را مورد بررسـی قـرار داده‌انـد 

مورد اشـاره می‌شـود. 

نوشـتاری با عنوان »نشوز و ناسـازگاری زوجین در فقه اسلامی« به بررسـی رابطه ناسـازگاری با 
نشوز از دیدگاه فقه اسلامی پرداخته است و عوامل بروز نشوز در بین زن و مرد و راه‌های جلوگیری از 
آن را مورد بررسـی قـرارداده اسـت. )حسینـی، 1399ش، ص33 -60( پژوهشـی نیـز نقـش خود محوری 
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را در ناسـازگای زوجیـن مورد بررسـی قـرار داده اسـت. )خاتمـی، 1401ش، ص68 -79( نتایـج پژوهـش 
کـه هفـت مقولـه  کیفـی (« ایـن بـود  »بررسـی علـل ناسـازگاری زنـاشویی در تعـاملات زوجی)مطالعـه 
کمبود   : کـه ایـن عوامل عبـارت بودنـد از مرکـزی، بـه ترتیـب اهمیـت، علـل ناسـازگاری زنـاشویی هسـتند 
، مرزهـای مبهم،  گفتگـو کلامـی و غیرکلامـی، ضعـف مهـارت  مهارت‌هـای ارتباطـی )ناهماهنگـی رفتـار 
ضعـف مهارت‌هـای شـنیداری(، نفـوذ ناپذیـری )عـدم انعطاف پذیری، عـدم توافق، تکبـر ورزیدن(، 
کـردن(، عوامـل اقتصـادی  کـردن، مداخلـه  نبـود مرزبنـدی در خانـواده اصلـی )مثلـث سـازی، محکـوم 
کـم ارزش دانسـتن، عـدم پذیـرش، قضـاوت  )مشـکلات مالـی، مهریـه سـنگین، تورم(، ناارزنده‌سـازی )
کـردن، نفـرت داشـتن( و ازدواج  کنتـرل خشـم، احساسـی عمـل  کـردن(، عـدم تحمـل پریشـانی )عـدم 
، 1402ش، ص18-1(.  اجبـاری )پایبنـدی بـه روابـط قبیلـه ای، پایبنـدی به آداب و رسـوم( )نامـدارپور
مقالـه‌ای نیـز عوامـل اجتماعـی، فرهنگـی و روانـی مؤثـر بـر ناسـازگاری زوجیـن را مورد بررسـی قـرارداده 
گذاشـته اسـت. )عباسـی، 1391ش، ص127-148( »نقـش خطاهـای شـناختی  و 9 فرضیـه را بـه آزمـون 
کرونـا ویروس« نـام  پژوهـش دیگـری  و باورهـای غیرمنطقـی در تعارضـات زنـاشویی در دوران بحـران 
کـه بـه بررسـی نقـش خطاهـای شـناختی در تعارضـات زنـاشویی پرداختـه اسـت. یافته‌هـای ایـن  بـود 
تحقیـق نشـان داد بیـن خطاهـای شـناختی و تعارضـات زنـاشویی، رابطـه معنـاداری وجـود دارد و 
همچنیـن بیـن باورهـای غیرمنطقـی و تعارضـات زنـاشویی، رابطـه معنـاداری وجـود دارد و خطاهـای 
دارد. )شیرعلیـان، 1400ش(  مؤثـری  نقـش  زنـاشویی  تعارضـات  در  باورهـای غیرمنطقـی  و  شـناختی 
کـه  مطالعـات خـود را بـه تحلیـل تعارضـات  »تحلیـل تعارضـات زنـاشویی« نـام تحقیـق دیگـری اسـت 
اختصـاص داده و عوامـل آن را در چهـار حیطـه خانوادگـی، فـردی، محیطـی، معنوی مورد بررسـی قرار 
گرچـه  کـه  داده اسـت. )هوشـمندی، 1398ش، ص719-797( البتـه ایـن نکتـه نیـز قابـل تأمـل اسـت 
تـی نیز با هم  تعـارض و ناسـازگاری از نظـر مفهـوم متفـاوت هسـتند، امـا در بسیـاری از حیطه‌ها تداخلا
کنون درباره عوامل شـناختی ناسـازگاری زوجین، پژوهشـی انجام  که مشـاهده شـد، تا دارند. همانطور 

نشـده است.



9

تعریف 


فاهیم م



A

الف - عوامل شناختی 








    ۞

تعریف مفاهیم 
الف - عوامل شناختی

ک،  ، ادرا کـه شـامل تفکـر عوامـل شـناختی بـه مجموعـه‌ای از فرایندهـای ذهنـی اشـاره دارنـد 
کننـد  می‌ کمـک  انسـان‌ها  بـه  عوامـل  ایـن  می‌شـوند.  افـراد  فکـری  الگوهـای  و  نگرش‌هـا  باورهـا، 
کننـد. عوامـل شـناختی  گیـری  کننـد، یـاد بگیرنـد، بـه یـاد بیاورنـد و تصمیم‌ تـا اطلاعـات را پـردازش 
کاری، تفکـر انتقـادی، دانـش و تجربـه  می‌تواننـد شـامل مهارت‌هـای شـناختی نظیـر توجـه، حافظـه 
و  فرهنگـی  آموزشـی،  محیـط  ماننـد  محیطـی  عوامـل  شـامل  می‌تواننـد  همچنیـن  عوامـل  ایـن  باشـند. 
کـه تأثیـر مسـتقیم بـر عملکـرد شـناختی انسـان دارنـد. در مباحـث زنـاشویی،  اجتماعـی نیـز باشـند 
، احساسـات و رفتارهـای زوجین را نیـز تحت‌تأثیر خود  حیطـه تأثیرگـذاری ایـن عوامـل علاوه بـر افـکار
گیری و تداوم تعارضات  قـرار می‌دهـد. در زمینـه ناسـازگاری زوجیـن، این عوامل نقش مهمی در شـکل‌
کلیدی در  کنند. عوامل شـناختی به‌عنوان یکـی از جنبه‌های  و مشـکلات در روابـط زنـاشویی ایفـا می‌

درک و مدیریـت ناسـازگاری زوجیـن شـناخته می‌شـوند.

گاری  ب- ناساز

بـرای فهـم دقیـق واژه ناسـازگاری اول بایـد مفهـوم مخالـف آن یعنـی سـازگاری تعریـف و در 
مرحلـه دوم واژه متضـاد آن تبییـن شـود.

سـازگاری زنـاشویی یـک جنبـه بسیـار مهـم و پیچیـده رابطه زناشویی اسـت. بررسـی سـازگاری 
زنـاشویی ممکـن اسـت بـه معنـای مطالعـه مـواردی از قبیـل خوشـبختی در ازدواج، ارتبـاط همـراه بـا 
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کنـش‌وری خانـواده و سـازگاری جنسـی باشـد.  گیری‌هـا، مؤثربـودن  رضایـت متقابـل، توافـق در تصمیم‌
دو عضـو  هـر  آن،  کـه طـی  اسـت  فراینـدی  زنـاشویی  سـازگاری  کلـن، 2014م، ص56-48(  و  )ازدن 
کثـر  بـه حدا رسیـدن  بـرای  را  رفتـاری خـود  الگوهـای   ، بـا همـکاری یکدیگـر یـا  انفـرادی  بـه‌صورت 
کیـم، شیـن و یـان، 2018م، ص14-6(  کننـد. ) رضایـت زنـاشویی در روابطشـان، تغییـر و اصلاح می‌
ایـن سـازگاری در حفـظ تعـادل زندگـی و جـو عاطفـی خانـواده، نقـش حیاتـی دارد. )مک‌دونالـد، 
گـودارد و مارشـال، 2018م، ص393-416( برخـی سـازگاری زنـاشویی را وضعیتـی  اولسـون، لانینـگ، 
کلـی شـادی و رضایـت از ازدواج و بـا هـم بـودن در زن و مـرد وجـود دارد  کـه در آن احسـاس  می‌داننـد 
کـه موجـب رشـد و پیشـرفت زوجیـن در ابعـاد مختلـف می‌شـود و درک متقابـل زوجیـن از یکدیگـر را 
که زن و شـوهر پابه‌پای  کند. )سیهان و آی دوگان، 2020م، ص281-288( بنابراین هنگامی‌ تقویت می‌
کننـد،  هـم بـرای رسیـدن بـه هماهنگـی و تعـادل در حوزه‌هـای مختلـف زندگـی زنـاشویی تلاش می‌

سـازگاری حاصـل میشـود.

از  کلـی  احسـاس  یـک  آن  در  کـه  اسـت  زنـاشویی حالتـی  روان‌شناسـی، سـازگاری  منظـر  از 
رضایـت و شـادکامی در زن و شـوهر نسـب بـه ازدواج و یکدیگـر وجـود دارد. )عمرانـی، 1398ش، 
کـه سـطوح چندگانـه ازدواج را روشـن  ص89-97( سـازگاری زنـاشویی اصطلاحـی چندبعـدی اسـت 
، بـرای تداوم  کـه افـراد متأهـل بـه طور فـردی یـا بـا یکدیگر کنـد. سـازگاری زنـاشویی شیـوه‌ای اسـت  می‌
کتورهـا در تعییـن ثبـات و تـداوم زندگی زناشویی اسـت. )بار  ازدواج سـازگار می‌شـوند و از مهم‌تریـن فا
، بیشـتر مواقع احسـاس  که زن و شـوهر ،2006م( در واقع سـازگاری زناشویی وضعیتی اسـت  - ان و پارکر
خوشـبختی و رضایـت از یکدیگـر دارنـد. )تانیگوچـی و همـکاران، 2006م، ص253-256( سـازگاری 
کـه سـازگاری دارنـد، در امور مختلـف  زنـاشویی، سـازگاری بـا وقایـع مهـم زندگـی اسـت. زن ‌و شـوهری 

زندگـی بـا یکدیگـر تفاهـم دارنـد. )تبینـدا و آمینـا، 2013م، ص58-45(

با جسـتجو در لابه‌لای بیانات مقام معظم رهبری، ایشـان سـازگاری را داشـتن همسـر ایده‌آل و 
کنـار هـم نمی‌داننـد؛ بلکـه معتقدنـد سـازگاری بـه ایـن معنـا، بـه طور طبیعـی اتفـاق می‌افتـد  زندگـی در 
کنارآمـدن بـا وضعیـت موجـود اسـت. ایشـان  کسـب مهـارت نـدارد و بـه معنـای  و نیـازی بـه اراده و 
کـه هسـت و پیش‌آمـده  گوینـد شـما سـازگار باشیـد، یعنـی شـما بـا هـر وضعیتـی  می‌فرماینـد: »اینکـه می‌
بسـازید. معنـای سـازگاری ایـن اسـت. یعنـی چیزهـایی در زندگـی پیـش می‌آیـد. خـب دو نفرنـد بـا 
هـم تـا حـالا آشـنایی نداشـتند، زندگـی نکردنـد، ممکـن اسـت فرهنگشـان دو تـا باشـد. ممکـن اسـت 
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ب- ناس 


زگاری ا



   ۞

کـه نـه آدم  عاداتشـان دو تـا باشـد. اوّّل ممکـن اسـت یـک ناسـازگاری‌هایی ببیننـد، حـالا اوّّل ازدواج 
کند،  گذشـت، ممکـن اسـت یـک ناسـازگاری‌هایی حـسّّ  کـه  هیـچ متوجّّـه نیسـت. بعـد از یک‌خـرده 
آیـا بایـد ایـن جـا از هـم سـرد شـوند و بگوینـد: این مرد یـا این زن دیگر بـه درد من نمی‌خورد؟! نه! شـما 
گـر  کنیـد و ا گـر چنانچـه قابـل‌اصلاح اسـت، اصلاحـش  بایـد خودتـان را بـا ایـن مسـئله تطبیـق دهیـد. ا

کـرد، خـب بـا او بسـازید«. )خامنـه‌ای، 1379/01/16( کاری‌اش نمی‌شـود  دیدیـد نـه 

علـت  را  زندگـی  دانـش  افزایـش  یـا  و  مهـارت  کسـب  عـدم  و  زوجیـن  ناسـازگاری  ایشـان 
که اختلاف  کنند: »اسلام در داخل خانواده ترتیبی داده  متلاشی‌شـدن خانواده‌ها دانسـته و بیان می‌
کـه یـک ملاحظاتـی بکنـد. بـه زن هـم  درون خانـواده به‌خودی‌خـود حـل شـود. بـه مـرد دسـتور داده 
گـر انجام بگیـرد، هیچ خانـواده‌ای  کـه یـک ملاحظاتـی بکنـد. مجمـوع ایـن ملاحظـات ا دسـتور داده 
قاعـدتاً متلاشـی نخواهـد شـد و از بیـن نخواهـد رفـت. غالـباً متلاشی‌شـدن خانواده‌هـا به‌خاطـر ایـن 
کـه عقـل بـه خـرج بدهـد، او  کنـد؛ زن، بلـد نیسـت  کـه رعایـت  بی‌ملاحظگی‌هاسـت. مـرد بلـد نیسـت 
کنـد، ایـن بی‌تحمّّلـی بـه خـرج می‌دهـد، همـه‌اش ایـراد دارد، خشـونت  تنـدی و خشـونت بی حـدّّ می‌
کـرد، این  گـر یک‌وقتی اشـتباه  گـر او خشـونت نکنـد، ا او هـم ایـراد دارد، سرکشـیِِ ایـن هـم ایـراد دارد. ا
کننـد، بـا همدیگـر بسـازند، هیـچ خانـواده‌ای تـا آخـر متلاشـی نخواهـد شـد و  سرکشـی نکنـد، ملاحظـه 
خانـواده باقـی می‌مانـد«. )خامنـه‌ای، 1375/11/20( »سـازگاری در زندگـی، اسـاسِِ بقـایِِ زندگـی اسـت 
که  کـه موجـب بـرکات الهـی می‌شـود. همیـن اسـت  کـه محبّّـت می‌آفرینـد. همیـن اسـت  و همیـن اسـت 

کنـد«. )خامنـه‌ای، 1377/11/19( کـرده و پیوندهـا را مسـتحکم می‌ دل‌هـا را بـه هـم نزدیـک 

در جـای دیگـر ایشـان می‌فرماینـد: »ایـن مـرد، درسـت ایـده‌آل اوسـت تـا بـا او سـازگار باشـد؟ 
کاملاً ایـده‌آل اوسـت و همـان فـرد مطلـوب عالـی اسـت، تـا بـا او سـازگاری  کـه ایـن زن،  یـا مـرد ببینـد 
کـج بـود، قبـول نیسـت. معنـای سـازگاری ایـن  گوشـه‌اش  گوشـه یـا آن  گـر یـک‌ذره ایـن  داشـته باشـد؟ ا
گیـرد و اراده شـما را  کـه ایـن خـودش بـه طور طبیعـی انجـام می‌ گـر سـازگاری ایـن باشـد  اسـت؟ نـه! ا

)1379/01/16 )خامنـه‌ای،  نمی‌خواهـد«. 

بیشـتر  قدیـم  »در  یک‌طرفـه:  نـه  باشـد  دوطرفـه  بایـد  سـازگاری  معتقدنـد  ایشـان  همچنیـن 
گویا( وظیفه سـازگاری را قائل نبودنـد. نه! اسلام  کأنّّه ) گفتنـد دختـر بایـد سـازگار باشـد. بـرای پسـر  می‌
کـه دختـر و پسـر هـر دو بایـد سـازگار باشـند، هـر دو بایـد بسـازند.  گویـد  گویـد. اسلام می‌ ایـن را نمی‌
کامـل و آرام و همـراه بامحبـت و عشـقِِ  کـه زندگـی خانوادگـی را سـالم و  بایـد بنـا را بـر ایـن بگذارنـد 
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کـه  گـر چنانچـه إن شـاء الله ایـن فراهـم شـد  کننـد. ا کننـد و ایـن را ادامـه بدهنـد و حفـظ  متقابـل اداره 
کردنـش هـم بـا تربیت‌هـای اسلامـی مشـکل نیسـت، ایـن خانواده همـان خانواده سـالمی خواهد  فراهم‌

کـه اسلام معتقـد بـه اوسـت«. )خامنـه‌ای، 1374/05/11( بـود 

ناسـازگاری در مقابل سـازگاری قرار دارد. می‌توان ناسـازگاری زناشویی را به معنای نارضایتی، 
کـرد. )یالسیـن  گیری‌هـا، ارتبـاط نامناسـب قلمـداد  عـدم احسـاس خوشـبختی، عـدم توافـق در تصمیم‌
کارهـان، 1992م، ص36-44( وجـود ناسـازگاری در ازدواج و رابطـه زنـاشویی از مهم‌تریـن عوامـل  و 
کانونـی اسـت  گسیختگـی انسـجام و وحـدت خانـواده و در نتیجـه ایجـاد  بروز تنـش، سـردی روابـط، 
کـه باعـث بروز  کـه نه‌تنهـا نمی‌توانـد نیازهـای عاطفـی، روانـی و امنیتـی اعضـای خـود را بـرآورده سـازد 
گردیـده و سلامـت روانـی آنهـا را بـه خطـر  آشـفتگی روانـی، ناراحتی‌هـا و مشـکلات روانـی در اعضـا 
می‌انـدازد. )مونـدول، 2014م( تعامـل، بخـش جدایی‌ناپذیـر از رابطـه همسـری، ماننـد هرگونـه رابطـه 
که در ابتدای آن ناسـازگاری و در انتهای  انسـانی اسـت و ناسـازگاری به‌صورت یک طیف می‌باشـد 
گیرد. )مارکمن و هالفورد، 2005م،  که در طول زمان شـکل می‌ گیرد و فرایندی اسـت  آن طلاق قرار می‌
گذشـت بیـش از نیم‌قـرن از پژوهـش در مورد  ص139-146( مطالعـه منابـع موجـود نشـان می‌دهـد بـا 
ناسـازگاری زنـاشویی، هـنوز ایـن متغیـر در بیـن اندیشـمندان حوزه روابـط زوجیـن، جزو مباحـث مهـم 
گانونـک وکلمـن، 2018م،  بـوده و فعالیـت علمـی در ایـن زمینـه بـه طور روزافزونـی در جریـان اسـت. )
کـه می‌تـوان بـه برخـی از آنها اشـاره  ص7-24( ناسـازگاری‌های بیـن زوجیـن دارای پیامدهـایی اسـت 
کـرد. اسـترس، احسـاس افسـردگی و انـدوه، نگرانـی و احسـاس ناامیدی، پنج پیامد مهـم از تعارضات 
یـادی دارنـد،  کـه تعارضـات ز زنـاشویی اسـت. ایـن پنـج پیامـد مهـم روان‌شـناختی در خانواده‌هـایی 
ایـن  ‌بـردن  بیـن  از  و  عوامـل  ایـن  شـناخت  2021م(  تاهیـون،  جـی  و  )تاسیـو  دارنـد.  بیشـتری  فراوانـی 
کـرده و روابـط آنهـا را بهبـود بخشـد و ایـن بـه معنـای  عوامـل، می‌توانـد مناسـبات بیـن زوجیـن را اصلاح‌

کمـال و تعالـی اسـت. جهت‌دهـی خانـواده بـه سمت‌وسـوی رشـد و 
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عوامل شناختی مؤثر بر ناسازگاری زوجین
1. انتظارات غیرواقعی و غیرمنطقی 

کـه از نظـر منطقـی یـا عملـی، قابـل ‌دسـتیابی  انتظـارات غیرواقعـی بـه توقعاتـی اطلاق می‌شـود 
شـغلی،  شـخصی،  روابـط  جملـه  از  مختلفـی  زمینه‌هـای  در  می‌تواننـد  انتظـارات  نـوع  ایـن  نیسـتند. 
منفـی بگذارنـد.  تأثیـرات  زوجیـن،  بیـن  روابـط  در  و حتـی  تشـکیل خانـواده  و  ازدواج  تحـصیلات، 
کـه فراتـر از توانایی‌هـا، منابـع یـا شـرایط موجـود اسـت. ایـن انتظـارات می‌تواننـد ناشـی از  انتظاراتـی 

مقایسـه بـا دیگـران، فشـار اجتماعـی، یـا تـصورات نادرسـت از موفقیـت باشـند.

انتظـارات غیرمنطقـی در امـر ازدواج و پیـش از آن در مرحلـه انتخـاب همسـر بـرای ازدواج، 
کننـده‌ای دارنـد. هـر فـردی قبـل از ازدواج، تصوراتـی در خصـوص همسـر ایـده‌آل خـود  نقـش تعیین‌
دارد. ایـن تـصورات منجـر بـه تشـکیل انتظـارات و خواسـته‌هایی از همسـر آینـده می‌شـود. انتظـار از 
طـرف مقابـل، نوعـی بـاور اسـت. باورهـای غیرواقع‌بینانـه در واقـع همان افـکار یا انتظـارات غیرمنطقی 
کـه افـراد را از دسـت‌یابی بـه اهـداف اساسی‌شـان  هسـتند. غیرمنطقـی بـودن باورهـا بـه ایـن معناسـت 
کـه فـرد  بازمی‌دارنـد و نامعقول‌انـد. اسـاس ایـن بـاور را توقع‌هـایی از طـرف مقابـل تشـکیل می‌دهـد 
مایـل اسـت طـرف مقابـل بـرای او انجـام دهـد. در بسیـاری از مـوارد، اسـاس انتظـارات فـرد از همسـر 
آموزش  و  یادگیـری  نیـز  گاه  می‌دهـد.  تشـکیل  اطرافیـان  و  والدیـن  سـوی  از  نشـده  ارضـا  نیازهـای  را 
ایـن  رشـد  بـه  می‌توانـد  رمان‌هـا  یـا  و  سریال‌هـا  فیلم‌هـا،  طریـق  از  مشـاهده‌ای  یادگیـری  غیررسـمی، 
کـه مـا می‌اندیشیـم و  گونـه  کـه همسـرمان همان‌ کمـک نمایـد؛ ماننـد انتظـار ایـن  انتظـارات غیرمنطقـی 
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کـه از یکدیگـر انتظـارات نابجـا دارنـد، شـانس داشـتن  کنیـم، باشـد. در حقیقـت همسـرانی  رفتـار می‌
یـک زندگـی زنـاشویی سـالم را از دسـت می‌دهنـد.

کـه طـرف مقابـل »بایـد بفهمـد« یـا »خـودش بایـد متوجـه  بسیـاری از زوجیـن بـر ایـن باورنـد 
کـه چنیـن  کـرده اسـت  کـه مـن چـه انتظـاری دارم«. در بسیـاری مواقـع، فـرد به‌انـدازه‌ای بـاور  شـود 
کردن آن‌ها  کـردن و بیان‌ که صحبت‌ انتظارهـایی »عـادی«، »طبیعی« یا »مشـخص« و »معلوم« هسـتند 
کنـد«،  را غیـرضروری می‌دانـد؛ انتظاراتـی از قبیـل »بـا ازدواج، اخلاق و رفتـار طـرف مقابـل تغییـر می‌
کنـد«، »بحـث و دعـوا نبایـد در زندگـی مشـترک  »طـرف مقابـل همـه نیازهـای همسـر را بایـد بـرآورده 
کنـد«، »همسـر  وجـود داشـته باشـد«، »طـرف مقابـل تمـام تـوان خـود را صـرف پیشـرفت در ازدواج می‌
حـق نـدارد حریـم خصوصـی داشـته باشـد«، »همسـر بایـد قیـد خانـواده‌اش را بعـد از متأهـل شـدن 
کنـد«، »همه‌جـا بایـد بـا هـم  بزنـد«، »همسـر بایـد رابطـه‌اش را بـا همـه دوسـتانش بعـد از ازدواج قطـع 
کنـد«،  باشیـد«، »بایـد همـه رازهـای همسـرتان را بدانیـد« ، »در همـه حـال همسـرتان بایـد شـما را درک 
»عشـق و علاقـه در زندگـی مشـترک، بایـد همیشـه رونـد صعـودی داشـته باشـد«، »همسـرتان بایـد مثـل 
کامـل و بی‌نقص و ... از جملـه انتظارات  کامل‌بـودن خـود، یافتن همسـر  کنـد«.  شـما بـا خودتـان رفتـار 
بـاور و اعتقـاد، بـه ناسـازگاری منجـر  آنهـا بـه  کـه در صورت تبدیـل  غیرواقعـی و غیرمنطقـی هسـتند 

خواهنـد شـد.

افسـردگی، اضطـراب و آسیب‌دیـدن روابـط زوجیـن از پیامدهـای این مشـکل شـناختی اسـت. 
کامی  کـه افـراد نتواننـد بـه انتظـارات غیرواقع‌بینانـه خـود دسـت یابنـد، ممکن اسـت احسـاس نا زمانـی 
کـه می‌توانـد بـه افسـردگی و اضطـراب منجر شـود. انتظـارات غیرواقع‌بینانـه در روابط  کننـد  و ناامیـدی 
نیـز می‌توانـد منجـر بـه تنـش و سـوءتفاهم بیـن زوجیـن شـود. بـرای مثـال، انتظـار داشـتن از شریـک 
کـردن تمـام نیازهـا و خواسـته‌ها، می‌تواند به مشـکلات جـدی در ارتباطات منجر  زندگـی بـرای برآورده‌

شود.

کـه انتظـارات خـود را بـر اسـاس واقعیت‌هـا و شـرایط  بـرای مدیریـت انتظـارات، مهـم اسـت 
کوچـک و قابل‌دسـتیابی باشـد. در زمینه  کار می‌توانـد شـامل تعییـن اهـداف  کنیـم. ایـن  فعلـی تنظیـم 
کمـک  کاهـش انتظـارات غیرواقع‌بینانـه  ، برقـراری ارتبـاط صادقانـه و شـفاف می‌توانـد بـه  روابـط نیـز
کاهش  کامـل نیسـت و همـه مـا محدودیت‌هـایی داریـم، می‌توانـد بـه  کـس  کـه هیچ‌ کنـد. پذیـرش ایـن 
بیـن  روابـط  در  ناسـازگاری  کاهـش  باعـث  آن  نتیجـه  کـه  کنـد  کمـک  در خانـواده  اسـترس  و  فشـار 
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گـردد. همسـران می‌

2 . انتخاب نادرست سبک‌های حل تعارض بین زوجین

از  یکـی  امـا  اسـت؛  خانوادگـی  روابـط  گریزناپذیـر  و  جدایی‌ناپذیـر  جـزء  تعـارض  گرچـه   
کیفیـت زندگـی را تحت‌تأثیـر قـرار دهـد، انتخـاب نادرسـت سـبک‌های حـل  کـه می‌توانـد  عواملـی 
گـر بیـن زوج‌هـا ارتبـاط ضعیفـی وجـود داشـته باشـد یـا یکـی از آن‌هـا یـا هـر دو دارای  تعـارض اسـت. ا
کنـد.  کنارآمـدن بـا تعـارض باشـد، نارضایتـی بروز می‌ پیش‌فرض‌هـای غیرواقع‌بینانـه‌ای دربـاره نحـوه 
کـه  گونـه تعریـف می‌شـود: فرآینـد تأثیرگـذاری اسـت  ، 2002م، ص139_164( تعـارض عمـدتاً این‌ )متـز
ناسـازگاری، مخالفـت یـا نابهنجـاری داخـل یـا بیـن نهادهـای اجتماعـی را آشـکار می‌سـازد. )رحیـم، 

2010ش(

حـل تعـارض بـه شیـوه صحیـح و بـا سـبکی درسـت، باعـث ایجـاد روابـط سـالم و جـوی پویـا و 
آرام در خانـه و خانـواده خواهـد شـد. هـر سـبک حـل تعـارض، شـامل دو هـدف تـا حـدودی متناقض 
اسـت؛ نگرانـی بـرای خـود و نگرانـی بـرای دیگـری. نگرانـی بـرای خـود به‌وسیلـه میـزان پرخاشـگری 
گیـری می‌شـود و نگرانـی بـرای دیگـری بـر میـزان مشـارکت متمرکـز می‌شـود. ایـن مـدل حـل  فـرد اندازه‌
کنـد: سـبک رقابتـی، سـبک مشـارکتی، سـبک توافقـی، سـبک  تعـارض، پنـج سـبک را مشـخص می‌

. )یوسـفی، ۱۳94ش( اجتنـابی و سـبک انعطافپذیـر

گونـه‌ای باشـد تـا روابـط خانوادگـی صمیمی‌تـر و توأم  انتخـاب شیوه‌هـای حـل تعـارض بایـد به‌
کارگیری مناسـب آن توسـط  گاهـی از سـبک‌های حـل تعـارض و به‌ بـا محبـت و احتـرام بیشـتر باشـد. آ
کـردن اختلافـات و  کاهـش مشـکلات بین‌فـردی اعضـای خانـواده و حل‌ کمـک شـایانی بـه  والدیـن، 
کنـد. هـر یـک از سـبک‌های حـل تعـارض در موقعیتهـای معیـن و نـزد افـراد  تعارضـات خانوادگـی می‌
کـه در  گونـی  گونا مختلـف، دارای فوایـد و مضراتـی اسـت. به‌عبارت‌دیگـر تعارضـات و اختلافـات 
کارکـرد خانـواده  کـه بـه روشـی صحیـح حـل نگـردد، باعـث تخریـب  خانـواده وجـود دارد در صورتـی ‌

ک، 2019م، ص117-40( گـردد. )پلا می‌

بـرای حـل تعـارض، اطلاعـات، برنامه‌ریـزی، زمان‌بنـدی و یافتـن فرصتـی مناسـب نیـاز اسـت. 
کننـده،  اجتناب‌ شـده،  ملـزم  مسـلط،  ازجملـه:  تعـارض  مدیریـت  مثبـت  رویکـرد  پنـج  به‌طورکلـی، 
آن‌هـا  بـه  نسـبت  اجمالـی  و شـناخت  توجـه  کـه  2010م(  )رحیـم،  دارد.  وجـود  یکپارچـه  و  مصالحـه 
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گیـری تهدیدآمیـز مشـخص می‌شـود  گرانه بـا جهت‌ حائـز اهمیـت اسـت. سـبک حـل تعـارض سـلطه‌
کـرده و نیازهـا و انتظـارات  کاری  و شـخص در ایـن شیـوه بـرای رسیـدن بـه هـدف خـود، اقـدام بـه هـر 
گیـرد. سـبک حـل تعـارض اجتنـابی بـا موقعیت‌هـای انزوا، اعطای مسـئولیت به  دیگـری را نادیـده می‌
کشیـدن، در ارتبـاط اسـت. )رحیـم، 2010م( سـبک  کنـار  دیگـران، دیگـران را مقصـر دانسـتن و خـود را 
کمتـری را بـرای خـودش نشـان می‌دهـد و  ملـزم شـده، نگرانـی خیلـی بـالایی را بـرای دیگـران و نگرانـی 
کـه سـبک مصالحه  گرچـه  بـه نیازهـای دیگـران را بـه نیازهـای خـود ترجیـح می‌دهـد. )رحیـم، 2010م( ا
کننـد؛ هـر دو طـرف نیازمنـد هسـتند تـا  کنـد تـا موضـع میانـه‌ای را اتخـاذ  جـو می‌توانـد طرفیـن را وادار 
کننـد؛ بنابرایـن ایـن سـبک ممکـن اسـت سـبک  بـه عقـب برگردنـد و خیلـی از علایـق خـود را قربانـی 
یکپارچـه  نهایـت، سـبک  در  2010م، ص168-147(  هـا،  نباشـد. )شـی  تعـارض  بـرای حـل  مناسـبی 
کـه بیشـتر محققـان معتقدنـد مناسـب‌ترین و مؤثرتریـن سـبک  سـبک حـل تعـارض بـرد بـرد اسـت؛ چرا
کاهـش فشـار هـر دو طـرف، تحکیـم تعهـدات طرفین، متمرکز اسـت. سـبک یکپارچه  اسـت؛ چـون بـر 
کردن  گیـرد و توسـط تبـادل اطلاعـات بین طرفین بـرای پیدا همچنیـن همـکاری بیـن طرفیـن را در برمی‌
یـک راه‌حـل قابـل ‌قبـول مشـخص می‌شـود. )رحیـم، 1997م، ص61-77( بـه همیـن دلیـل ایـن سـبک 
کـه افـراد علاقـه بیشـتری بـه نگرانی‌های خـود و دیگران  به‌عنـوان سـبک حـل مسـئله شـناخته می‌شـود 
کردن  گروه‌ها اسـت. صداقـت، شریک‌ نشـان می‌دهنـد. به‌طورکلـی، ایـن سـبک دربرگیرنـده همـکاری 
کـه می‌توانـد در هـر دو طـرف پذیـرش  کـردن تفاوت‌هـا بـرای به‌دسـت‌آوردن راه حلـی  ، امتحان‌ افـکار

شـود. )رحیـم، 2000م، ص8-5(

3. خطای تعمیم‌سازی 

کـه بـرای فـرد نهادینـه  خطاهـای شـناختی، الگوهـای تفکـر اغـراق شـده یـا غیرمنطقـی هسـتند 
شـده‌اند و باعـث وضعیـت ناخوشـایند روانـی فـرد، مخصـوصاً افسـردگی، اضطـراب و غیـره می‌شـوند. 
فـرد درک درسـت و  کـه  کـه باعـث می‌شـوند  افـکاری هسـتند  به‌عبارت‌دیگـر تحریفـات شـناختی، 
، اغلـب افـکار و احساسـات منفـی را تقویـت  منطقـی از مسـائل نداشـته باشـد. ایـن الگوهـای تفکـر
و  افسـردگی  و  اضطـراب  باعـث  دنیـا،  و  آینـده  خـود،  بـه  نسـبت  آن  داشـتن  در  مداومـت  و  کـرده 
 ، بیماری‌هـای روانـی می‌شـود. یکـی از خطاهـای شـناختی، تعمیـم افراطـی اسـت. تعمیـم مبالغه‌آمیـز
کوچـک یـا یـک واقعـه تنهـا، بـه همـه موقعیت‌هـا، شـرایط و افـراد اسـت. در ایـن  تعمیـم یـک رویـداد 
کامـی در مصاحبه  خطـای شـناختی، هـر حادثـه منفـی از جملـه شکسـت در یک ارتبـاط عاطفی یا نا
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 » کلماتـی مثـل »همـه« و »هرگـز کامـل و تمام‌نشـدنی بشـمار مـی‌رود و فـرد آن را بـا  شـغلی و ...، شکسـتی 
کـه بـه آن تعمیـم مبالغـه  ، تعمیـم افراطـی  ، 1393ش، ص22( بـه عبـارت دیگـر کنـد. )برنـز تعریـف می‌
کـه باعـث می‌شـود فـرد یـک رویـداد منفـی را  گفتـه می‌شـود، نوعـی خطـای شـناختی اسـت  آمیـز هـم 
‌هـای  گفتگو همیشـگی در نظـر بگیـرد و بـه دیگـر رویدادهـای زندگـی هـم تعمیـم دهـد. همچنیـن در 
کنـد. بررسـی ایـن الگوهـا  کـس« اسـتفاده می‌ کلماتـی ماننـد »همـه«، »هیـچ«، »همیشـه«، »هیـچ  خـود از 
کـه بـه  کنـد، بـه جـای آن  کـه فـرد از آن‌هـا اسـتفاده می‌ بسیـار حائـز اهمیـت مـی باشـند؛ زیـرا هنگامـی 
واقعیـت موجـود توجـه داشـته و بـه آن پاسـخ دهـد، مطابـق الگوهـای غیرواقعـی ذهـن خـود، قضـاوت 
گرچـه خطاهـای شـناختی انـواع مختلفـی دارد، امـا همـه ایـن خطاهـا از جنـس  کنـد.  کـرده و عمـل می‌
کنند. برخـی از انواع خطاهای  بـاور و تفکـر بـوده و نادرسـت هسـتند و مـی تواننـد آسیب روانی ایجـاد 
: شخصی‌سـازی، تفکـر همـه یـا هیـچ، فاجعه‌سـازی، بایدهـا و نبایدهـا، توهـم  شـناختی عبـارت انـد از
کردن، سفسـطه انصـاف، برچسـب زدن، تعمیم افراطـی. مهم‌ترین  کنتـرل، اسـتدلال عاطفـی، سرزنـش 

شـاخصه‌های ایـن نـوع خطـای شـناختی بـه ایـن شـرح اسـت:

الـف( تبدیـل هرحادثـه منفـی بـه یـک رویـداد همیشـگی و بـه دنبـال آن احسـاس شکسـت و 
ناامیـدی

که هست  ب( پر رنگ‌تر و غیر واقع بینانه‌تر دیدن حقایق زندگی از آنچه 

» ج( تجربه تفکر »همیشه« یا »هرگز

گیری‌های تکانشی  د( پیش داوری و تصمیم‌

آشنایی با خصوصیات یکدیگر 4. عدم درک متقابل و 

و  نزدیک‌تریـن  در  رابطـه  ایـن  و  نماییـم  تعبیـر  فـرد  بـا  فـرد  انسـانی  رابطـه  بـه  را  ازدواج  گـر  ا
عمیق‌تریـن شـکل آن برقـرار شـود، تبـلور آن، چیـزی جـز زندگـی زنـاشویی نیسـت. آشـنایی و معرفـت 
گسـترده  زن و مـرد از همدیگـر منحصـر بـه قبـل از ازدواج نبـوده و دامنـه ایـن شـناخت، چنـان وسیـع و 
، عقـل  کـه بـه بعـد از ازدواج نیـز خواهـد رسیـد. فرآینـد شـناخت متقابـل زوجیـن، چشـمانی بـاز اسـت 
سـلیم و انتخـاب دینـی، منطقـی و مسـتدل را بـرای داشـتن زندگـی آرام می‌طلبـد. شـناخت متقابـل، 
کـه آرامـش روحـی و جسـمی را بـه دنبـال خواهـد داشـت. شـناخت  رابطـه‌ای دوسویـه و منطقـی اسـت 
کـه موجب سـازگاری و هماهنگی  همسـر بـه معنـای تکمیـل و تکامـل جنبه‌هـای وجودی طرفین اسـت 
ایـن  بـودن عملکـرد  کـه صحیـح  ازدواج اسـت  از  قبـل  راه‌هـا، شـناخت  از  گـردد. یکـی  همسـران می‌



18

تبیین


عو 
مل شناختیا




مؤثر 


در ناسازگ 





ریا
زوجین 



شـناخت، نقـش مؤثـر و مفیـد بخـش را در بعـد از ازدواج مهیّّـا می‌سـازد. همچنیـن بعـد از ازدواج، 
شـناخت حقـوق، وظایـف، تفاوت‌هـا و تأثیرگـذاری و تأثیرپذیـری زوجیـن از هـم و بـرآوردن نیازهـا و 
احساساتشـان توسـط یکدیگـر در ایجـاد آرامـش، عشـق و محبـت در زندگـی آنهـا تأثیر بسـزایی دارد و 
کنـد. زن و شـوهر بـرای رسیـدن بـه آرامـش، بایـد نیازهـای یکدیگـر را  پایـداری زندگـی آنهـا را تأمیـن می‌
کننـد؛ زیـرا آرامـش در رابطه زناشویی، نتیجه و برآیند شـناخت  کـردن آن تلاش  بداننـد و بـرای برطرف‌
ک، فهم  و برآورده‌شـدن نیازهـا، حقـوق، وظایـف و تفاوت‌هـا اسـت. در فرهنگ لغت به آشـنایی، ادرا
کاربرد دانش  گیـری و سـازمان‌دهی و  کـه در فرا گفتـه می‌شـود. فرآیندهـای روانـی  و دریافـت، شـناخت 

گوینـد. دخالـت دارد را در اصـطلاح، شـناخت می‌

محسـوب  زیرسـاخت  و  پایـه  عامـل  زوجیـن،  متقابـل  شـناخت  ویـژه‌ای،  ارتبـاط  چنیـن  در 
می‌شـود. امروزه بسیـاری از اختلاف‌هـای زندگـی و طلاق‌هـا، به‌خاطـر عـدم شـناخت و درک صحیـح 
کردن با روحیات  صفات و روحیات زوجین از یکدیگر اسـت و لذا با شـناخت همسـر و تطبیق ‌پیدا 
، 1385ش( عـدم شـناخت  بیـن مـی‌رود. )نیلـی‌پور از  از زمینه‌هـای اخـتلاف در زندگـی  او بسیـاری 
، خصلت‌هـا و ویژگی‌هـای خـاص هـر یـک از همسـران توسـط  روحیـات، علایـق، طرز بینـش و تفکـر
دیگـری، یکـی از عوامـل بسیـار جـدی در ناسـازگاری اسـت. عـدم درک متقابـل می‌تواند بـه ناامیدی، 
گرفتـن از یکدیگر منجر شـود. بنابرایـن، پرورش درک متقابل در  احسـاس تنهـایی و در نهایـت فاصلـه 
که هر  کلیـد ایجـاد یـک رابطـه سـالم، پایـدار و رضایت‌بخـش باشـد، جـایی  رابطـه عاطفـی، می‌توانـد 

گرفتـه اسـت. کـه نیازهـا و احساساتشـان مورد توجـه و احتـرام قـرار  کننـد  دو طـرف احسـاس می‌

آئین همسرداری و توجه نکردن به وظایف و حقوق یکدیگر آشنایی با  5 . عدم 

چـه  هـر  تحکیـم  بـرای  اسلام  دیـن  کـه  اسـت  اموری  از  زوجیـن  متقابـل  وظایـف  و  حقـوق 
کـرده اسـت. رعایـت ایـن امور و انجـام مسـئولیت‌ها توسـط زوجیـن، می‌توانـد  بیشـتر خانـواده تعییـن 
باعـث صمیمیـت بیشـتر آنهـا شـود. مقـام معظـم رهبـری دربـاره تفـاوت وظایـف و حقـوق مـرد و زن در 
خانـواده و چـرایی آن می‌فرماینـد: »خـدای متعـال طبیعـت زن را ظریـف قـرار داده اسـت. بعضـی از 
کنـدن یـک سـنگ از زمیـن خیلـی خوب‌انـد، امّّـا  نـده هسـتند و بـرای 

ُ
گُ انگشـت‌ها خیلـی درشـت و 

کننـد، معلـوم نیسـت بتواننـد بردارنـد. امّّـا بعضـی از  گـر بخواهنـد یـک جواهـر خیلـی ریـز را لمـس  ا
انگشـت‌ها ظریـف و باریک‌انـد، آن سـنگ را نمی‌تواننـد بردارنـد؛ امـا آن خـرده جواهـر و خـرده طلا 
کننـد. زن و مـرد ایـن طورنـد. هرکـدام یـک مسـئولیتی دارنـد. نمی‌شـود  را می‌تواننـد از روی زمیـن جمـع 



19

عوامل


شن 
ختی مؤثا


ر

 ناسازگر ب



ریا

زوجین 


A
5. عدم 




آشنایی 


با آئین همس 





داری ر


و تو
جه نک


دن به وظایفر





و حقوق 


 

یکدیگ


5   ۞

کدام‌یک مسـئولیتش سـنگین‌تر اسـت. مسـئولیت هر دو سـنگین اسـت. هر دو لازم اسـت«.  گفت  هم 
کـه منشـأ طبیعـی داشـته  )خامنـه‌ای،  1381/06/06( »حـق، منشـأ طبیعـی دارد. حـقّّ واقعـی آن اسـت 
کـه در بعضـی محافـل تعریـف می‌شـود، بـر اسـاس توهّّمـات و خیـالات اسـت. آن  باشـد. ایـن حقوقـی 
کـه بـرای زن و مـرد وجـود دارد، بایـد متکـی باشـد بـه طبیعـت زن و مـرد، به قواره و سـاخت زن  حقوقـی 

و مـرد.« )خامنـه‌ای، 1387/12/22( 

ایشـان معتقدنـد بـا توجـه بـه تفاوت‌هـای ذاتـی زن و مـرد، بایـد نگاهمـان را نیـز نسـبت بـه زن و 
کنیـم. ایشـان می‌فرمایند: مـرد تغییـر داده و واقع‌بینانـه نسـبت بـه آنهـا نـگاه 

»نوع نگاه زن به مرد با نگاه مرد به زن به طور طبیعی مختلف است، باید هم مختلف باشد، 
ایـرادی هـم نـدارد. مـرد بـه زن بـه‌صورت یـک الگـوی زیبـایی، الگـوی ظرافـت، الگـوی حسـاسیت 
ل 

ُ
گُ یحانََةٌٌ« یعنـی زن  ةُُ رََ

َ
لمََراَ

َ
کـرده: »اَ کیـد  کنـد، او را لطیـف می‌بینـد. اسلام هـم همیـن را تأ نـگاه می‌

اسـت. در ایـن نگـرش، زن، یـک موجـودی اسـت رقیـق، مظهـر زیبـایی و لطافـت و رقـت و مـرد به این 
کنـد. مـرد در چشـم زن، مظهـر  چشـم بـه او می‌نگـرد. محبّّـت او را در ایـن قالـب ترسیـم و مجسـم می‌
کنـد. ایـن دو  اعتمـاد، نقطـه اتـکا و اعتمـاد اسـت و محبّّـت خـودش را بـه او در ایـن قالـب ترسیـم می‌
کنـد، بـا  گانـه اسـت از یکدیگـر و هـر دو نقـش لازم اسـت. زن وقتـی بـه مـرد نـگاه می‌ تـا، دو نقـش جدا
کـه می‌توانـد از نیروهـای جسـمی  گاه می‌بینـد  همـان چشـم محبّّـت و عشـق، او را در نقـش یـک تکیـه‌
کنـد،  . مـرد وقتـی بـه زن نـگاه می‌ کنـد؛ مثـل یـک مـوتور کار زندگـی اسـتفاده  و فکـری او بـرای پیشـبرد 
گـر مـرد نقطـه اتـکا  کـه می‌توانـد بـه انسـان آرامـش بدهـد. ا بـه چشـم مظهـر اُُنـس و آرامـش می‌نگـرد 
در زمینـه مسـائل ظاهـر زندگـی اسـت، زن هـم بـه نوبـه خـود نقطـه اتـکا اسـت بـرای مسـائل روحـی و 
یـایی اسـت از اُُنـس و محبّّـت. می‌توانـد مـرد را در ایـن فضای سرشـار از محبّّت، از  معنـوی زندگـی. در
کنـد. اینهـا توانائی‌هـای مـرد و زن اسـت. توانائی‌هـای روحـی  همـة غصّّه‌هـا و غم‌هـای خـودش خـارج 
که ضرورت‌های زن را درک  آنهاسـت«. )خامنه‌ای، 1381/06/06( »از طرف مرد وظیفه این‌طور اسـت 
کنـد، احساسـات او را بفهمـد، نسـبت بـه حـال او غافـل نباشـد و خـود را صاحب ‌اختیـار مطلق‌العنان 
کنـد و بـر او فشـارِِ روحـی و اخلاقی وارد نسـازد.  او در خانـه ندانـد. زن بایـد ضرورت‌هـای مـرد را درک 
کرده متوسّّـل به راه‌های خلاف و نادرسـت  که او در امر زندگی مسـتأصل شـود و خدای‌نا کاری نکند 
کار او مسـتلزم  گـر چنانچه  کنـد و ا شـود. بایـد او را بـه ایسـتادگی و مقاومـت در میادیـن زندگـی تشویـق 
کنـد، ایـن را مرتّّـب بـه رخ او  کـه مـثلاً نمی‌توانـد یـک مقـداری بـه وضـع خانـواده رسیدگـی  ایـن اسـت 
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نکشـد«. )خامنـه‌ای، 1375/02/10(

کسـب روزی و چه  گـر مـرد خانـه، فعالیتـی چـه علمـی و چـه جهادی و سـازندگی و چه برای  »ا
که او بتوانـد با روحیه  کند  کنـد فضـای خانـه را بـرای او مسـاعد  کارهـای عمومـی دارد، زن سـعی  بـرای 
خـوب سـرکار برود و بـا شـوق بـه خانـه برگـردد«. )خامنـه‌ای،1373/09/02( »همـه مردهـا دوسـت دارنـد 
کنند. این  وقتـی وارد خانـه شـدند، خانـه بـه آنهـا آرامـش و امنیّّـت بدهد و احسـاس راحتی و آسـودگی 

وظیفه زن اسـت«. )خامنـه‌ای، 1378/01/24(

گـر  کـه ا کـه عاقلانـه بایـد آن وظایـف را تشـخیص دهـد. زن‌هـا بداننـد  »زن یـک وظایفـی دارد 
کـه مـرد از لحـاظ  کـرد. درسـت اسـت  زنـی، عقـل و هوشـمندی بـه خـرج دهـد، مـرد را اداره خواهـد 
گـر زن و مـرد، طبیعـی و  کـه ا آفریـده  امّّـا خـدای متعـال طبیعـت زن را طوری  هیـکل قوی‌تـر اسـت، 
کـه البتـه بـا زرنگـی  کـه در دیگـری بیشـتر نفـوذ دارد، زن اسـت  کسـی  سـالم باشـند و زن عاقـل باشـد، 
ـم و زورگویی نمی‌تـوان بـه آن رسیـد؛ بلکـه بـا ملایمـت، اسـتقبالِِ  کـردن و تحکّّ به‌خـرج‌دادن و رنـدی 
که  ـ  کنـد ـ ـ البتـه اندکـی؛ خیلـی هـم لازم نیسـت تحمّّـل  کـردن ـ خـوب، خـوش‌رویی، یـک مقـدار تحمل‌
خـدای متعـال در طبیعـت زن، ایـن تحمـل را قرار داده اسـت... زن باید با شـوهر خـود این‌طور برخورد 
کننـد. مـثلاً باید  گیری می‌ کنـد«. )خامنـه‌ای، 1372/03/19( »بعضـی از زن‌هـا نسـبت بـه مردهـا سـخت‌
گـر  کـس ایـن‌طور خریـده، مـن ا کنـی! فلان‌ ایـن را حتـماً بخـری! بایـد ایـن‌جور خانـه‌ای حتـماً فراهـم 
کـه ایـن درسـت  کننـد  بـا ایـن حرف‌هـا شـوهر خـود را اذیـت می‌ نخـرم مایـه سرشکسـتگی می‌شـود. 

)1374/05/18 )خامنـه‌ای،  نیسـت«. 

خانـواده متعـادل بـا شـناخت وظایـف خـود و حقـوق یکدیگـر و تفاوت‌هـای فـردی، باعـث 
گرمی خانواده می‌شـوند. خانواده متعادل در پرتو شـناخت صحیح و واقع‌بینانه همسـران  اسـتحکام و 

، پویـا و سـالم و باصفـا می‌شـود. از وظایـف زنـاشویی و طرز تفکـر و خواسـته‌های یکدیگـر

الف- عدم توجه زن به نقش مدیریتی مرد

که زندگی  مـردان بـه قدمـت تاریـخ همـواره نقش مـحوری خانواده را برعهـده داشـتند، درحالی‌
کنند  مـدرن و تغییـر سـبک زندگـی باعـث شـده تـا زنـان نیـز نقـش بیشـتری نسـبت بـه دوران قبل بـازی 
کـه همیـن امـر باعـث می‌شـود در روابـط زوجیـن، مـردان نقـش خـود را در زندگـی، ازدسـت‌رفته ببینند. 
گـر بـا ریزبینـی، ریشـه اختلافـات زوجیـن را مورد بررسـی قـرار دهیـم، در بیشـتر مـوارد بـه یـک خشـم  ا
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گیـرد، مشـخص  کـه ایـن نارضایتـی وقتـی مورد تحلیـل قـرار می‌ پنهـان از سـوی آقایـان خواهیـم رسیـد 
کم‌اهمیت  کارهای آنهـا را  کننـد همسرشـان نقـش آنها را دزدیـده و ارزش  کـه آنهـا احسـاس می‌ می‌شـود 
کند، از همسـر  گر احسـاس بی‌ارزشـی  گیرد به اوج می‌رسـد، ولی ا گر مرد، مورد پذیرش قرار  می‌دانند. ا
گیـرد و ناراحتـی خـود را بـه شـکل بداخلاقـی، خشـم و ناسـازگاری  و حتـی رابطـه زنـاشویی فاصلـه می‌
کلام خـود بـه همسـر خـود نشـان  بروز می‌دهـد، در چنیـن شـرایطی خانم‌هـا بایـد هنرمندانـه در رفتـار و 
کـه آنهـا پذیرفتـه شـده‌اند؛ بـه طور نمونـه از همسرشـان ایـراد نگیرنـد و از شـوهر خـود بخواهند تا  دهنـد 
کار لـذت می‌برند. همچنین توانمندی و قـدرت آقایان را زیر  کـه مـردان از ایـن  کنـد  مشکلشـان را حـل 

کنند. سـؤال نبرنـد و بـه او محبـت 

گـذار شـده اسـت.  ، سرپرسـتی و مدیریـت خانـواده بـه دو جهـت بـه مـرد وا در منطـق اسلام نیـز
کـه در زنان نیسـت؛ مانند ترجیح قدرت تفکـر بر نیروی عاطفه  اول اینکـه خصوصیاتـی در مـرد اسـت 
کنـد  کـه بـا اولـی بتوانـد بیندیشـد و نقشـه طـرح  و احساسـات و همچنیـن داشـتن نیروی جسـمی بیشـتر 
و بـا دومـی بتوانـد از حریـم خانـواده خـود دفـاع نمایـد. دوّّم آنکـه تعهّّـد مرد بـرای پرداختـن هزینه‌های 
کـه زنـان از نظـر اسلام،  مالـی زندگـی، مهریـه همسـر و تأمیـن زندگـی آبرومندانـه همسـر و فرزنـد، درحالی‌
تعهّّـدی در ایـن زمینـه ندارنـد. )مـکارم شیـرازی، 1366ش، ج3، ص370(. آیـات قـرآن نیـز در زمینـه  
ی 

َ
امُُونََ عََلَ  قََوَّ�َ

ُ
جََالُ ِ کنـد و می‌فرمایـد: >الرِّ� علـل مدیریـت و سرپرسـتی مـرد بـه ایـن دو نکتـه اشـاره می‌

مْْوََلِِاهِِمْْ< مردان، سرپرست زنانند، به دلیل 
َ
نْْفََقُُوا مِِنْْ أَ

َ
ی بََعْْضٍٍ وََ بِِمََا أَ

َ
هُُ بََعْْضََهُُمْْ عََلَ لََ اللّ�ّ

سََاءِِ بِِمََا فََضَّ�َ ِ
النِّ�

کننـد. آنکـه خـدا برخـی از ایشـان را بـر برخـی برتـری داده و بـه دلیـل آنکـه از اموالشـان خـرج مـی 

قـوّّام بـودن بـه معنـای مدیریـت بـر مبنـای حکمـت و مصلحت بـرای تدبیـر بهتر خانـواده بوده 
کـه بـر دوش مـرد نهـاده شـده اسـت تـا زن و فرزنـدان خـود را در حمایـت و حفاظـت  و تکلیفـی اسـت 
گـردد. ایـن  کنـد و منشـأ خدمـات بسیـار بزرگـی بـه اجتمـاع انسـانی  خـود بـه شـکلی شایسـته سرپرسـتی 
قوّّامیـت هرگـز بـه معنـای فضیلـت معنـوی مـرد نسـبت بـه زن و قرب بیشـتر او بـه درگاه خداوند نیسـت.

یـا  مـرد، حـق اسـت  قوّّامیـت  آیـا  کـه  آن اسـت  اینجـا مطـرح مـی شـود  کـه در  سـؤال دیگـری 
کـه قوامیـت را بـه معنـای ریاسـت و سرپرسـتی مـرد بـر خانـواده دانسـته‌اند،  کسـانی  تکلیـف؟ در میـان 

کلـی وجـود دارد:  سـه رویکـرد 

رویکـرد اول: برخـی از نظریه‌پـردازان قوامیـت و بـه عبارتـی ریاسـت مـرد بـر خانـواده را حقـی 



22

تبیین


عو 
مل شناختیا




مؤثر 


در ناسازگ 





ریا
زوجین 



کرده اسـت )مدرسـی، 1419ق، ج۲، ص51؛ مطهـری،1385ش، ج۵،  کـه خـدا بـه مـرد اعطا  دانسـته‌اند 
کیمـی، 1387ش، ص67( بـر اسـاس ایـن دیـدگاه، مـرد در اِِعمـال یـا عـدم اِِعمـال ایـن حـق  ص۱۴۵؛ ح

گـذاری آن، آزاد خواهـد بـود. )امامـی، 1368ش، ج۴، ص3( و حتـی وا

رویکـرد دوم: در مقابـل دیـدگاه فـوق، بسیـاری از محققان قوّّامیت مرد بـر خانواده را وظیفه‌ای 
هاشـمی  1386ش،ص326؛  آملـی،  )جـوادی  اسـت.  شـده  گذاشـته  مـرد  عهـده  بـر  کـه  می‌داننـد 
یـان، 1377ش، ص676(. براسـاس ایـن دیـدگاه ریاسـت  کاتوز رفسـنجانی، 1386ش، ج3، ص365 ؛
کـه بـه مـرد داده شـده و زن از آن مـحروم شـده باشـد؛ بلکـه بـه اجـرای یـک  خانـواده حقـی نیسـت 
وظیفـه اجتماعـی شـبیه اسـت و ملـزم بـه اجـرای آن اسـت و فقـط در صورت عـدم توانـایی او بر انجام 
این وظیفه در مواردی مانند حََجر یا سََـفه، این مسـئولیت از او سـلب خواهد شـد. )امامی، 1368ش، 

ج4، ص11(

یـان بـا نگرشـی متفـاوت، ریاسـت مـرد را وضعیتـی شـبیه حضانـت  کاتوز رویکـرد سـوم: دکتـر 
)ولایـت(  فرزنـدان  بـا  ارتبـاط  در  و چـه  )قوامیـت(  باهمسـر  ارتبـاط  در  از یک‌سـو چـه  کـه  می‌دانـد 
تکلیفـی در جهـت حمایـت، نظـارت و حفـظ مصلحـت خانـواده اسـت و از دیگـر سـو بـا در نظـر 
گرفتـن امتیـازات ناشـی از ایـن اقتـدار قانونـی و روا نبـودن ممانعـت دیگـران از آن، چهـره‌ای از حـق 
گـر  گیـرد؛ بنابرایـن ریاسـت مـرد بـر خانـواده بـه صورت آمیـزه‌ای از حـق و تکلیـف جلوه‌ بـه خـود می‌

ص676( 1377ش،  یـان،  کاتوز ( می‌شـود. 

بسیـاری از متفکـران و مفسـران شیعـی چـون شـأن مـرد را شـأن مدیریـت خانـواده دانسـته‌اند، 
قیمومـت، )طباطبـایی،1374ش، ص344؛  و  »قوامـون« تحـت عناوینـی چـون سرپرسـتی  از مفهـوم 
قرشـی بنـایی، 1391ش، ج2، ص354( ولایـت، )مغنیـه، ج2، ص 315( سـلطه )طبرسـی1415ق، ج3، 

کرده‌انـد. کاشـانی، 1376ش، ج1، ص207( یـاد  کمیـت مـرد بـر زن )فیـض  ص79( و حا

که ولایت، سـلطه شخص  در این میان تعبیر سرپرسـتی و قیمومت را مناسـب‌تر دانسـته‌اند، چرا
کـه مـرد هیـچ ولایتـی بر جـان و مـال زن ندارد. همچنیـن زن را  بـر مـال و جـان دیگـری اسـت، در حالـی 
کمیت مرد دانسـتن، تصوری مربوط به سـده‌های پیشین و دوران پیش از از اسلام  تحت سـلطه و حا
ـل همدیگـر هسـتند  ، زن و مـرد مُُکّ�مِّ دانسـته شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس از دیـد اسلام و در جهـان امروز
و ریاسـت مـرد بـر خانـواده، بیشـتر انجـام یـک وظیفـه اجتماعـی اسـت و زن همـکار او اسـت نـه یـک 
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کاتوزیان، 1377ش، ص676( فرمان‌بـردار مطلـق. )

گرچـه بـه  مصطفـی محقـق دامـاد بـا نگرشـی حقوقـی بـه ریاسـت مـرد بـر خانـواده می‌نویسـد: »ا
موجـب تعلیمـات اسلامـی هـر یـک از زن و مـرد نسـبت بـه همدیگـر حقوقـی دارنـد و مجـاز بـه تجـاوز 
کوچـک، مـرد  بـه حـق دیگـری هـم نیسـتند؛ ولـی در عیـن حـال بـرای خانـواده بـه عنـوان یـک جامعـه 
گیـری نهـایی در امور خانـواده و مراعـات  را رئیـس قـرار داده اسـت. وی منـظور از ریاسـت را تصمیم‌
کـرده؛ ماننـد انتخـاب محـل سـکونت و مواردی  گـذار مشـخص  کـه برخـی را قانون‌ مصالـح آن دانسـته 
کـه قانـون پیش‌بینـی نکـرده، مطابـق عرف و عادت عقلایی معین می‌شـود«. )محقـق داماد، 1402ش، 

ص288(

در مـاده 1105 قانـون مدنـی- بـر اسـاس آیـه یـاد شـده- می خوانیـم: »در روابط زوجین ریاسـت 
که: گفته شـده اسـت  خانـواده از خصایـص شـوهر اسـت«. در توجیـه ایـن قاعده 

کنـد و در صورت بروز اخـتلاف،  کارهـا را هماهنـگ  کـه  »هـر اجتماعـی را بایـد رئیسـی باشـد 
نظـر او قاطـع باشـد. خانـواده نیـز از ایـن قانـون مسـتثنی نمی‌توانـد بـود. اصـولاً زن و شـوهر بایـد باصفـا 
گـر دربـاره مسـائل خانـواده بین آنان  کننـد. لیکـن ا و صمیمیـت و توافـق یکدیگـر امور خانـواده را اداره 
اختلاف‌نظـر و سـلیقه پدیـد آیـد، نظـر مـرد به‌عنـوان رئیـس خانـواده مقـدم خواهـد بـود و زن بایـد نظـر 
کـه مدیریـت مـرد در خانـواده بـه  او را بپذیـرد«. )صفـاىي و امـامى، 1402ش، ص120( بدیهـی اسـت 
کـه مدیریـت او بـه خودکامگـی،  کنـد  کمیـت مطلـق او نیسـت. ازایـن‌رو، مـرد بایـد توجـه  معنـای حا
خودمحوری و جبّّاریت منجر نشـود. مرد، حق تحکم و اسـتبداد ندارد و نباید نظر و اندیشـه خویش 
کسـی  کنـد و خواسـت و نظـر آنـان را بـه هیـچ انـگارد. امام صادق�  را بـر اعضـای خانـواده تحمیـل 
کنـد و زور بگوید، جبّّار خوانده اسـت. )مجلسـی،  کوچـک شـمارد و بـه آنـان تحکـم  کـه دیگـران را  را 

1315ق، ج73، ص220(

کنـد و روش رسـول خـدا� را در پیـش  مـرد بایـد مدیریـت خویـش را بـر رفتـار انسـانی بنـا 
کند. آن حضـرت، در خانواده رفتاری  گیـرد تـا نقـش خـود را در تدبیـر خانواده به شـکلی شایسـته ایفا 
انسـانی داشـت و مهربان‌تریـن مـردم بـه خانـواده خویـش بـود و همیـن شیـوه مدیریتـی را از پیروانـش 
خََیرُُکمْْ  وََ   

ً
اًق

ْ
خُُلْ احْْسََنُُکمْْ  قِِیامََةِِ، 

ْ
لْا یوْْمََ   

ً
مََجْْلِِاًس مِِنّّی  بُُکمْْ  >قْْارََ می‌فرمایـد:  ازایـن‌رو،  می‌پسـندد. 
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لِِاهْْلِِهِِ<. نزدیـک تریـن فـرد در روز قیامـت بـه مـن، خـوش اخلاق تریـن شـما نسـبت بـه خانـواده و 
خیرخـواه تریـن آنهـا بـه خانـواده اش اسـت. )عاملـی، 1414ق، ج8، ص507(

قانِِتاتٌٌ<؛ پـس  >فََالصّّالِِحاتُُ  کردن سرپرسـت خانـواده می‌فرمایـد:  از مشـخص‌ بعـد  قـرآن   
امـر  بانـوان  بـه  قسـمت  ایـن  در  قـرآن  کـه  اسـت  ایـن  اهمیـت  حائـز  نکتـه  مطیع‌انـد.  صالحـه،  زنـان 
کـه خـدا  کنـون  کـند. یعنـی ا کـه مطیـع باشیـد، بلکـه ایـن موضـوع را به‌عنـوان نتیجـه بیـان می‌ کنـد  نمی‌
کـه صالـح و متّّقـی اسـت می‌فهمـد بایـد قانـت باشـد.  کـرد، آن خانمـی  مـرد را قـوّّام خانـواده معرفـی 
کلـی خانـواده، نـه ضعـف اسـت، نـه افـت شـخصیّّت بلکـه نشـانه‌  مطیـعِِ شـوهر بـودن در سرپرسـتی 
کند و اجرای فرمان الهی موجب  که فرمان خدا را اجرا می‌ وظیفه‌شناسـی اسـت. ضعف نیسـت، چرا 
کرامـت انسـانی برابـر هسـتند و در  کـه مـرد و زن در  سـرافرازی اسـت. افـت شـخصیّّت نیسـت، چـرا 
گر اسلام زن را  کننـد و ایـن تفاوت به‌خاطر تفاوت در اسـتعدادها اسـت. ا کار تفـاوت پیـدا می‌ تقسیـم 
کـرده، بـر اسـاس واقعیـات تکوینـی وجـود اوسـت. هـر زنی  بـه پذیـرش دسـت حمایتگـر مـردان دعـوت 
کـه در عیـن محبـت و انعطـاف، صلابـت مردانه داشـته باشـد تا به  گاهـی می‌طلبـد  کنـار خـود تکیه‌ در 
حمایتـش امیـدوار باشـد. در نتیجـه وقتـی مـردان بـه وظایـف خـود در حمایـت از زن و خانـواده اقـدام 
گـذاری از ناحیـه افـراد خانـواده و تمکیـن خـاص از سـوی زن، توقـع  گردن‌ کننـد، توقـع تمکیـن و  می‌

یـادی نیسـت. ز

ب- عدم توجه زن به نقش مدیریت خانه و فرزندپروری خود 

شـوهرداری، خانـه‌داری و تربیـت فرزنـد، سـه وظیفـه اصلـی زن در خانـواده اسـت. آنچـه یـک 
کارگیری اصـول و شیوه‌های  کنـد، به‌ زن نمونـه را در ایفـای وظایـف خـود در خانـه و خانـواده موفـق می‌
مدیریـت اسلامـی در شـوهرداری، خانـه‌داری و تربیت فرزند اسـت. ازایـن‌رو موفقیت مرد در مدیریت 
کـرم � می‌فرماینـد:  یـادی بـه معاونـت و همـکاری زن وابسـته اسـت. رسـول ا خانـواده نیـز تـا حـد ز
ـدِِهِِ و هِِـي 

ْ
 عََنُهُـم ، و الَمَـرأةُُ راعِِيََـةٌٌ على بََيـتِِ بََعلِِهـا و وُُلْ

ٌ
 راعٍٍ على أهـلِِ بََيتِِـهِِ و هُُـو مََـسؤولٌ

ُ
جُُـلُ »ارَّل�َ

ةٌٌ عََنُهُم«، مرد سرپرسـت و نگهبان اعضای خانواده خویش و در برابر آنان مسـئول اسـت و زن 
َ
مََسؤولَ

سرپرسـت و نگهبان خانه، شـوهر و فرزندان اسـت و درباره آنها بازخواسـت می‌شـود. )نوری،1408ق، 
ج14، ص248( امـا مدیریـت ایـن سـه وظیفـه، بسیـار مهـم تـر اسـت. بعضـی زنـان مدیریـت ضعیـف، 

گیرند: بعضـی مدیریـت مشـارکتی و بعضـی مدیریـت جاهلانـه را در پیـش مـی 
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به نقش مؤثر زن در فرزندپروری 













و نقش خانه 





اری د


   ۞

1. مدیریـت ضعیـف : در ایـن شیـوه مدیـر خانـواده بـا اعضـای خانـواده بـه اهدافشـان توجـه 
کارهـای افـراد خانـواده نـدارد.  کمتریـن دخالتـی در بهبـود وضـع اهـداف و یـا  چندانـی ندارنـد و لـذا 

ایـن نـوع مدیریـت نـه بـرای خـود و نـه بـرای خانـواده مفیـد و سـودمند نخواهـد بـود.

کنـد تـا بتوانـد توجـه مسـاوی بـه  2. مدیریـت مشـارکتی: در ایـن مدیریـت، مدیـر تلاش می‌
گونـه مدیـران بـا توجـه بـه تلاششـان  اعضـای خانـواده و اهـداف و عملکـرد آنـان داشـته باشـد. ایـن 
کـه اعضای  کسـی اسـت  کارشـان موفـق باشـند. بهتریـن مدیـر اثربخش  یـادی در  می‌تواننـد تـا حـدود ز
زیردسـت خود را به طور شـدید مورد توجه قرار دهد و به نظرات و اندیشـه‌های ایشـان احترام بگذارد 

یابـد و بـا یکدیگـر ارتبـاط صمیمـی برقـرار نماینـد. و نیازهایشـان را در

کمتریـن توجـه را بـه نتیجـه تلاش و زحمـات اعضـای   ، 3. مدیریـت جاهلانـه: زنـانِِ مدیـر
کننـد  گونـه مدیـران سـعی می‌ خانـواده دارنـد؛ ولـی همـه توجـه ایشـان بـه اعضـای خانـواده اسـت. ایـن 
کـه اعضـای  کنـد  آرامـش  کامـل احسـاس  کـه اعضـای خانـواده بـه طور  محیـط خانـه طوری باشـد 
گونـه بازخواسـت از تلاش  ، هیـچ  کامـل یعنـی مـادر و نـه رئیـس خانـواده یعنـی پـدر خانـواده بـه طور 

)یوسـفیان، 1387ش( کنـد.  نمی‌ اعضـای خانـواده 

ج- عدم توجه مرد به نقش مؤثر زن در فرزندپروری و نقش خانه‌داری 

، نـگاه مثبـت و تأییدکننـده‌ای نسـبت بـه زحماتشـان در خانـه از طـرف  اغلـب زنـان خانـه‌دار
تبدیـل  او  وظیفـه  بـه  خانـه‌دار  خانـم  محبـت  به‌تدریـج  کـه  گونـه‌ای  به‌ کننـد،  نمی‌ دریافـت  آقایـان، 
کـه در منـزل انجـام  کـه خانـه‌داری وظیفـه‌ای اسـت بـرای خانم‌هـا  می‌شـود. متأسـفانه تـصور می‌شـود 
می‌دهنـد. عـدم توجـه آقایـان نسـبت بـه ایـن جریـان و یـا بی‌توجهی به این مسـئله، مزید بر علت شـده 
کارکـرد بانوان در  و موجـب افسـردگی، وسـواس، احسـاس اضافـه بـودن، بی‌هدفـی و پوچـی، آسیـب به 
خانـه و جامعـه، عـدم رضایتمنـدی از زندگـی زنـاشویی و ضربـه خوردن بـه شـخصیت زنـان خانـه‌دار 

می‌شود.
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نتیجه 
تأثیـر  ایـن عوامـل،  کـه  بررسـی نقـش عوامـل شـناختی در ناسـازگاری زوجیـن نشـان می‌دهـد 
کیفیـت روابـط زنـاشویی دارنـد. باورهـای اشـتباه، انتظـارات غیرواقعـی و غیرمنطقـی چـه  بسـزایی بـر 
قبـل و چـه بعـد از ازدواج و عـدم درک متقابـل، می‌تواننـد منجـر بـه سـوءتفاهم و تنش‌هـای مـکرر بیـن 
زوجین شـوند. همچنین، انتخاب درسـت شیوه حل تعارض و حل مسـئله و پرهیز از خطای شـناختی 
کند. عدم آشـنایی زوجین با آئین همسـرداری  کمک  کاهش ناسـازگاری‌ها  تعمیم‌سـازی، می‌تواند به 
و عـدم توجـه آنهـا بـه وظایـف و حقـوق خـود در خانـواده، همچنیـن عـدم توجـه و درک درسـت زن 
کنـد.  و مـرد از نقش‌هـای مدیریتـی و یـا فرزنـدپروری، می‌توانـد ناسـازگاری بیـن همسـران را تقویـت 
کـه مبـتلا بـه خطـای تعمیم‌سـازی هسـتند، ممکـن اسـت بـه طور مسـتقیم تأثیـر  به‌عنـوان ‌مثـال، افـرادی 
کـه دارای انتظـارات بی جـا و غیرمنطقـی  منفـی بـر روابـط زنـاشویی خـود داشـته باشـند و یـا افـرادی 
باشـند، بـه‌مرور زمـان انتظـارات آنهـا تبدیـل بـه باور شـده و سـپس باعـث بروز اختلافات و ناسـازگاری 
گاهـی و شـناخت از ایـن  آ کـه افزایـش  در روابـط زنـاشویی خـود شـوند. همچنیـن نتایـج نشـان داد 
کـرده و روابـط خانوادگـی سـالم‌تری را  کمـک  عوامـل، می‌توانـد بـه پیشـگیری از ناسـازگاری زوجیـن 
گاه شـوند و بهبـود  کـه زوجیـن بـه توانایی‌هـای شـناختی خـود، آ کنـد. بنابرایـن ضروری اسـت  ایجـاد 
کنند؛ بنابرایـن، آموزش و تقویت مهارت‌های  کننـد تـا روابـط خـود را تقویت و پایـدار  آن‌هـا را پیگیـری 

شـناختی و ارتباطـی در زوجیـن، می‌توانـد بـه بهبـود روابـط و افزایـش رضایـت زنـاشویی منجـر شـود.
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کلامی تبیین  ضرورت ازدواج با الگوی اسلامی با نگاه فلسفی 

محسن ملاباقری نیری1

چکیده
کـه البتـه  از مهم‌تریـن تمایـزات انسـان از سـایر موجـودات، اختیـار و آزادی در افعـال اسـت 
کنـد. بنابرایـن  کـه افعـال خـود را بـر اسـاس حکـم عقـل اختیـار  کنـد ایـن اسـت  آنچـه او را ارزشـمند می‌
کـه عقـل حکـم بـه مصلحـت آن نمایـد و از طـرف دیگـر وقتـی عقـل حکـم بـه  فعلـی ارزشـمند اسـت 
کـرد، زمینـه شـوق و شـوق مؤکـد در نفـس ایجاد می‌شـود تـا آن را انجام دهـد. اما یکی  مصلحـت فعلـی 
کـه امروزه الگوهـای  کـه رفـع بسیـاری از نیازهـای انسـان وابسـته بـه آن اسـت، ازدواج اسـت  از اموری 
کـه ایـن  مختلفـی ماننـد الگـوی اسلامـی، همباشـی )ازدواج سـفید( و غیـره بـرای ازدواج وجـود دارد 
روش  بـا  الگوهـا  نفـی سـایر  و  ازدواج  اسلامـی  الگـوی  از  تبعیـت  تبییـن ضرورت  دنبـال  بـه  پژوهـش 
ئـی اسـت. نتایـج نشـان داد عقـل بـا توجـه بـه ادلـه موجـود  کتابخانـه‌ای بـا بیـان ادلـه عقلـی و عقلا
گـر الـگویی بـرای ازدواج بایـد انتخـاب شـود، ضرورتاً الگـوی اسلامـی اسـت و در  کنـد: ا حکـم می‌
گرفته می‌شـود. دلیل اول  دیگـر الگوهـا مفسـده اسـت و در صورت انتخـاب آن‌هـا، حکم عقـل نادیده 
گر عقـل، حکم به  کـه ا کنـد، بـر ایـن اسـاس اسـت  کـه قـوه عاقلـه انسـان بـر اسـاس آن حکـم مـی  و دوم 
ضروت تبعیـت از الگـوی اسلامـی نکنـد، تشریـع الگـوی اسلامـی منتهـی بـه ترجیـح بلامرجـح و نفـی 
کـه هـر دو محـال اسـت. دلیل سـوم تمسـک بـه قاعده تبیعـت احکام  غـرض از شـارع مقـدس می‌شـود 
از مصالـح و مفاسـد، دلیـل چهـارم تمسـک بـه قاعـده ملازمـه عقـل و شـرع و دلیـل پنجـم تمسـک بـه 
کـه بـر اسـاس این ادله، حکـم عقل و  قاعـده الواجبـات الشـرعیه الطـاف فـی الواجبـات العقلیـه اسـت 

یـا عـقلاء، تبعیـت از الگـوی اسلامـی ازدواج اسـت.

کلیدواژه: همباشی، ازدواج سفید، همجنس‌بازی، ازدواج اسلامی، تبعیت احکام، ترجیح 
بلامرجح.

کاربردی حوزه علمیه محمدیه یزد 1. پژوهشگر مرکز پژوهش و آموزش‌های 
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مقدمه
گـذاری  ازدواج و تشـکیل خانـواده شـرعی و قانونـی هـم از حیـث فـردی دارای اهمیـت و تأثیـر 
کـه مقـام معظـم رهبـری در اهمیـت بُُعـد فـردی می‌فرماینـد:  »مسـأله  اسـت و هـم از حیـث اجتماعـی 
ازدواج و تشـکیل خانـواده در شـرع مقـدس، امـر بسیـار مهمـی اسـت و فوایـد بسیـاری هـم دارد امـا 
مهمتریـن فایـده و هـدف ازدواج،‌ تشـکیل خانـواده اسـت. نفـس ایـن علقـه‌ی زوجیـت و تشـکیل یک 
کمـال و اتمـام شـخصیت آنهاسـت. بـدون آن هـم زن  واحـد جدیـد، مایـه‌ی آرامـش زن و مـرد و مایـه‌ی 
و هـم مـرد ناقصنـد. همـه‌ی مسـائل دیگـر فـرع ایـن اسـت«. )بیانـات خطبـه عقـد، 1376/2/10( و امـا 
گفـت: نهـاد مقـدس خانـواده، رکـن بنیادیـن اجتمـاع بشـری در فرهنگ‌هـای  در بُُعـد اجتماعـی بایـد 
کیفیـت خانواده‌ها پیونـد خورده  کـه سـعادت و شـقاوت امت‌هـا با سلامـت و  گـون اسـت تـا آنجـا  گونا
آن  و پیشـرفت خانواده‌هـای  و پیشـرفته، سلامـت  اسـت و نخسـتین شـرط داشـتن جامعـه‌ای سـالم 
کم بر خانـواده، شیوه‌های ارتباط پذیـری و تعامل‌های  جامعـه اسـت. فـرد تحـت تأثیـر روابط سـالم حا
گیـرد برعکـس، هـر چه خانواده دارای عملکرد بد و آشـفته باشـد به همان  سـازنده بـا جامعـه را یـاد می‌

نسـبت سلامـت آن جامعـه بیشـتر تهدیـد می‌شـود. )فلاح پور و همـکاران، 1401ش(

کـرده اسـت. از  در متـون دینـی و روایی بـه ازدواج و جایـگاه بـالای آن بـه طور واضـح اشـاره 
مِِ 

ا
سْْلَا ِ

�
َ بِِنََـاءٌٌ فِيي الْإِ کـرم� می‌فرماینـد:‌ »مََـا بُُنِيَ� کـه حضـرت رسـول ا � روایـت شـده اسـت  امام‌باقـر

کـه در اسلام، هيـچ بناىي سـاخته نشـد  کـه بـه معنـای ایـن اسـت  يـجِِ«  وِِ زْْ  مِِـنََ التَّ�َ
ى

ِ تََعََـالَى
 اللَّهِ��

ى
حََـبُّ�ُ إِِلَى

َ
أَ

کـه بـا  كـه نـزد خداونـد محبوب‌تـر و ارجمندتـر از ازدواج باشـد‌. )پسـندیده، 1391ش، ج1، ص39(  
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توجـه بـه تعبیـر »بنـاء« از یـک طـرف و بیـان ظـرف ایـن بنـاء بـا تعبیـر »فـی الاسلام« ضرورت و اهمیـت 
کـه اولاً ازدواج اسلامـی تنهـا یـک دسـتور نیسـت،  فوق‌العـاده ازدواج اسلامـی فهمیـده می‌شـود، چـرا 
‌های  که دین خاتم اسـت و تمام نیاز بلکه یک بناء اسـت و ثانیاً این بنائی در اسلام اسـت، اسلامی 
بشریـت در آن وجـود دارد و همیـن اسلام، بُُعـد قانونگـذاری شـده فطـرت انسـانی اسـت بـه ایـن معنـا 
گـر انسـان بخواهـد بـه حقیقـت خـود برسـد، بایـد بـه فطـرت خـود برسـد و بـرای رسیدن بـه فطرت  کـه ا
کـرد. علامـه طباطبـایی)1374ش( در ذیل آیه  کـه مطابـق ایـن فطـرت اسـت عمل  بایـد بـه دیـن اسلام 
يْْها<)روم، 30( مـی فرماینـد: پـس روى دل بـه 

َ
اسََ عََلَ تِِي فََطََرََ النَّ�َ

َ�
هِِ لَّا  فِِطْْرََتََ اللَّ�َ

ً
ينِِ حََنِِياًف ِ قِِمْْ وََجْْهََكََ لِِلدِّ�

َ
>فََأَ

كىنـد.  كـه خلقـت الـهى بـدان دعـوت م كـه آن همـان ديـنى اسـت  كـن، و ملازم آن بـاش،  سـوى ديـن 
)ج16، ص226(

کـرده اسـت و ایـن امـر موجب تغییـرات وسیع  ، معنـا و مفهـوم ازدواج تغییـر  امـا در زمـان حاضـر
گلسـتانی بخـت، 1395ش( و ایـن تغییـرات هـم در اصل الگـوی ازدواج  الگـوی ازدواج شـده اسـت. )
رخ داده اسـت و الگوهـای غیرشـرعی و باطـل ماننـد ازدواج‌هـای همجنس‌هـا و هـم باشـی‌ها )ازدواج 
، قوانین شـرع رعایت شـده اسـت اما  گاهـی هـم، هـر چند در اصل الگو کـرده و  سـفید( و غیـره را ایجـاد 
که وصلت شـرعی اسـت  کارکردهـا و اهـداف ازدواج اسلامـی تغییـر ایجـاد شـده اسـت بـه ایـن معنا  در 
گرفته اسـت  که از ازدواج در آن نهفته اسـت مورد بی توجهی قرار  ولی توصیه‌های اخلاقی و اهدافی 
و همچنیـن بـرای بعضـی از افـراد ایـن دسـتورات و قوانیـن، صرفـا یـک دسـتورات ظاهـری اسـت و بـه 
کـه بایـد پاسـخ منطقـی و عقلـی بـه دسـتگاه عاقلـه  همیـن جهـت شـبهاتی در ذهـن آن‌هـا وجـود دارد 
کار و بعـد از آن تصدیـق  کـه اولیـن قـدم بـرای انجـام هـر فعلـی، شـناخت و معرفـت آن  او داده شـود 
کامـل و خاتـم اسـت  کـه ادعـا می‌شـود دیـن اسلام، دیـن  بـه فایـده اسـت ‌و ایـن امور در حالـی اسـت 
کنـد، حکـم  کسـی حجـت درونـی خـود )عقـل( را فعـال  گـر  و بـه تمـام نیازهـای بشـر پاسـخ می‌دهـد و ا
کـه در ایـن مقالـه بـه  کنـد و بـه آن متعبـد می‌شـود. بنابرایـن سـؤال اصلـی  بـه تصدیـق احـکام شـارع می‌
کـه بـا نـگاه عقلـی و عقلایی، چه دلیل‌هـایی بر اثبـات ضرورت پیروی از  دنبـال آن هسـتیم ایـن اسـت 

الگـوی اسلامـی ازدواج وجـود دارد؟

کـدام  کـه هـر  یـادی نوشـته شـده اسـت  کتـب ز در مورد ازدواج و ازدواج اسلامـی مقـالات و 
الگـوی اسلامـی  از  تبعیـت  امـا در بحـث ضرورت  قـرار داده‌انـد  بررسـی  مورد  را  جنبه‌هـای خاصـی 
ئـی بـه طور خـاص پژوهشـی صورت نگرفتـه اسـت هرچنـد مطالبـی  ازدواج بـا رویکـردی عقلـی و عقلا
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کـرد. کلامـی و فلسـفی ریشـه یـابی  کلـی را میتـوان در مباحـث  بـه طور عـام و 

کارکـردی بـه مقایسـه بیـن ازدواج‌هـای  بلـه، بعضـی از مقـالات بـه طور تـجربی و بـا نگاه‌هـای 
غیراسلامـی بـا اسلامـی پرداخته‌انـد، ماننـد احمدونـد شـاهوردی و رمضانـی مقـدم آرانـی )1401ش( بـه 
مقایسـه ‌مؤلفه‌هـای روابـط موضوعـی و خودشناسـی انسـجامی در زوج‌هـای بـا ازدواج‌ سـفید و رسـمی 
ابعـاد  بـر روی مقایسـه  را متمرکـز  زارع محمـدی و همـکاران )1398ش( پژوهـش خـود  پرداخته‌‌انـد. 
شـخصیت و سـبک‌های حـل تعـارض و رضایـت زنـاشویی زنـان متاهـل در ازدواج سـنتی و ازدواج 
کارکـرد خانـواده و   ، آرامش‎مـدار سـفید نموده‌انـد و معینـی )1400ش( نیـز بـه مقایسـه سـبک زندگـی 
اسـت  پرداختـه  مـدرن  و  ازدواج‌هـای سـفید، سـنتی  زوجیـن  بیـن  در  احسـاس خوشـبختی همسـران 
آن  کنـکاش قـرار داده و بعـد از  کاریـزی )1396ش( تنهـا ازدواج سـفید را مورد  آبـادی و  و رحمـت 

کـرده اسـت. پیامدهـا و خطـرات را ذکـر 

بعـض تحقیقـات هـم بـه نوعـی نفـس خانـواده اسلامـی را مورد بررسـی قـرار داده‌انـد، ماننـد: 
کـه بـه بررسـی الگـوی خانـواده تـراز اسلامـی از منظـر امـام رضـا� پرداختـه و در  محسـنی )1402ش( 
طـی آن دیدگاه‌هـای نظـری ائمـه معصومیـن� دربـاره خانـواده را بیـان و راهکارهـای عملـی تحکیم 
کرده اسـت. تقوی پور و صلواتیـان )1394ش( الگوی  خانـواده و عوامـل تزلـزل خانـواده را دسـته بندی 
خانـواده تـراز اسلامـی را بـر اسـاس منظومـه فکـری رهبـر معظـم انـقلاب اسلامـی، موضـوع تحقیـق خـود 
قـرار داده اسـت. شریـف یـزدی و همـکاران )1403ش( به شناسـایی و روایی‌سـنجی ‌مؤلفه‌های نگرش 
بـه ازدواج بـر اسـاس منابـع اسلامـی پرداختـه و ‌مؤلفه‌هـای نگـرش بـه ازدواج و انتخـاب همسـر را از 
کمـی و همـکاران )1399ش( بـه چیسـتی نـکاح در عرفـان  کرده‌‌انـد. حا منابـع دینـی اسـتخراج و تبییـن 
کنند هسـتی شناسـی ازدواج بعنوان یکی از مبانی معرفتی مهم در تشـکیل  اسلامی پرداخته و بیان می‌
خانـواده در مکتـب عرفـای اسلامـی و بـا توجـه بـه زوجیـت در اسـماء و در نهایـت در عالـم انسـانی 
کودک در  مورد بحـث واقـع شـده اسـت. ‌فخـار زاده و همکاران )1400ش( مصلحـت در ازدواج ولایی 
کـه منظور  حقـوق ایـران را بـا رویکـردی بـر فقـه اسلامـی مورد مطالعـه قـرار داده اسـت، البتـه مصلحتـی 
گرجـی )1400ش( هـدف از ازدواج  کـه بایـد پـدر در نظـر بگیـرد. میـری  ایشـان اسـت مصلحتـی اسـت 
کـرده و در ضمـن ‌مقاله، نتایـج ازدواج در نگرش اسلامی را تحقیق نموده  در نگـرش اسلامـی را بررسـی 

است.
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که  با توجه به مقدمه ذکر شـده و اهمیت اقناع اندیشـه، در این مقاله سـعی بر آن شـده اسـت 
ئـی بـه بیـان اسـتدلال می‌پـردازد، ادلـه‌ای  کـه بیشـتر بـا ادلـه عقلـی و عقلا کلامـی  بـا رویکـردی فلسـفی 
کنـد،  کـه عقـل و عـقلاء حکـم بـه ضرورتِِ تبعیـت از آن می‌ کنـد تنهـا الـگویی  کـه ثابـت  ارائـه شـود 
کـرده  کـه ارائـه  الگـوی اسلامـی اسـت چـه در اصـل وصلـت و چـه در قواعـد و قانون‌هـا و توصیه‌هـایی 
اسـت تـا بـا ایـن رهگـذر برای مؤمنین راسـخ، اطمینان قلب و برای سـایر مومنیـن، اطمینان عقل و برای 

غیـر مومنیـن، حجت باشـد.

کـه در ادامـه ذکـر  کـه حکـم عقـل و عـقلاء - بسـته بـه اسـتدلال‌هایی  پـس ادعـا ایـن اسـت 
که در تشـکیل خانواده وجود دارد،  که برای دسـتیابی به منفعت و مصلحتی  می‌شـود – چنین اسـت 
گـر الـگویی غیـر از آن انتخـاب  کـرد و ا کـه اسلام آن را معتبـر دانسـته، پیروی  بایـد از الگـو و شیـوه‌ای 
کند و در پرتو حکـم عقل -هرچند  کـه عقـل حکم به اجتنـاب آن می‌ شـود، دچـار مفسـده‌ای می‌شـود 
حـس و دل قبـول نکنـد- شـبهاتی ماننـد اینکـه چـرا بایـد صیغـه نـکاح جـاری شـود؟ چـرا عقد با شـعر 
کنـد و بایـد دو طرفـه باشـد؟ چـرا مـرد بایـد متعهـد بـه پرداخـت »نفقـه« شـود؟  کفایـت نمی‌ و سـوگند 
کنـد ایـن  کیـد می‌ ‌‌تأ کـه اهمیـت ایـن امـر را  ، پاسـخ داده می‌شـود. نکتـه‌ای  و چرا‌هـای بسیـار دیگـر
کنونـی ولـو اینکـه خـدا و بی‌نیـازی خدا را قبـول دارند امـا این چنین  کـه بعضـی از افـراد جامعـه  اسـت 
که باید برای این سـؤالات پاسـخی مناسـب قوه درک و عقل ارائه  سـؤالاتی در ذهن آن‌ها باقی اسـت 

گاهـی بـه اطمینانـی برسـد تـا زمینـه رفتـار فراهـم شـود. داد تـا در حیطـه شـناخت و آ

گر عقـل بخواهد  که ا گفـت در جای خود ثابت شـده اسـت  بـرای رسیـدن بـه ایـن هـدف بایـد 
کنـد، یـا بایـد آن عبـارت »بدیهـی«  در مورد یـک عبـارت و قضیـه‌ای حکـم بـه درسـتی یـا نادرسـتی 
کـه در ایـن صورت قضیـه  گـردد  باشـد مثـل »اجتمـاع نقیضیـن محـال اسـت« و یـا بـه بدیهیـات بـاز 
»نظـری« نامیـده می‌شـود. البتـه قضایـای نظری در یک مرتبه نیسـتند، بعضی با یک واسـطه و بعضی 
گردنـد. لـذا بایـد توجـه داشـت اثبـات عقلـی ضرورت ازدواج بـه  بـا چنـد واسـطه بـه بدیهـی بـاز می‌
کـه  گـزاره و قضیـه نظـری اسـت و دارای مقدماتـی اسـت  کـه اسلام دسـتور داده اسـت، یـک  شـکلی 
گزاره‌های عقلـی را اصل  کلام، بعـض  کـه بـه جهـت طولانـی نشـدن  بایـد در جـای خـود پیگیـری شـود 
یـم و وجود  که نگاه ماتریالیسـتی ندار کـه مهم‌تریـن آن‌هـا ایـن اسـت  گیریـم  موضوعـه و پیـش فـرض می‌
کرده‌ایم.  خداونـد را در عالـم، اثبـات شـده می‌دانیـم و واجـب الوجـود بـودن و بی نیـاز مطلـق را قبـول 
کتاب‌هـای بسیـاری وجود دارد ماننـد: بدایة الحکمـه و نهایة الحکمه  گـزاره،  بـرای اثبـات عقلـی ایـن 
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کتـب  علامـه طباطبـایی)1416ق(، تبييـن براهيـن اثبـات خـدا )جـوادی آملـی،1386ش( و بسیـاری از 
کتاب‌هـا بـا انـواع اسـتدلال‌های بیان شـده، عقل بـدون هیچ امـر خارجی  کـه بـا مراجعـه بـه ایـن  دیگـر 

کند. دیگـری حکـم بـه وجـود خـدا می‌

قبل از بیان ادله، ذکر چند مطلب لازم است:

کـه دیـن در قالـب امـر و نهی‌هـای  منـظور از الگـوی ازدواج اسلامـی، قواعـد و احکامـی اسـت 
کلام و اسـتدلال‌ها در جهت اثبـات ضرورت تبعیت  کـرده اسـت. البتـه تکیـه  الزامـی و غیرالزامـی بیـان 
که  کـه با »وجوب« و »حرمت« بیان شـده اسـت، می‌باشـد؛ چرا احـکام لزومـی الگـوی ازدواج اسلامـی 

کراهـت را شـارع خـود، اجـازه بـه تـرک یا فعل داده اسـت. احکامـی مثـل اسـتحباب و 

کـه در ازدواج اسـت را بررسـی  ایـن مقالـه قصـد نـدارد حکمـت و فلسـفه‌ی هـر حکـم جزئـی 
که دسـتیابی به  کند  کلـی و البته جزمـی حکم  کـه عقل به طور  کنـد، بلکـه قصـد ایـن مقالـه ایـن اسـت 
، یا  مصلحـت و فایـده بـا رعایـت الگـوی اسلامـی اسـت و به هر الگـوی دیگری عمل شـود، در آن الگو
کاری عبث و بی ثمر اسـت  کـه ضرر قابـل توجـه دارد یـا ضرر فـی الجملـه و یـا اینکـه  مفسـده‌ای اسـت 
کـه موجـب انتفاع  کـه بگوییـم: »مصلحـت یعنـی امـر سـودمندی  و منـظور از مصلحـت هـم ایـن اسـت 

گـردد«. )احمـری، 1389ش( معنـوی یـا مـادی، دنیـوی یا اخروی 

کنـد دفـع ضرر لازم اسـت و از طـرف دیگـر جلـب منفعـت هـم لازم اسـت البتـه  عقـل حکـم می‌
کـه ضروری بـرای انسـان  کـه در یـک فعـل، مصلحـت و نفعـی اسـت  ایـن حکـم عقـل، زمانـی اسـت 
گاهی  کند اما  که حکم به لزوم ترک می‌ اسـت و یا در مقابل، در آن فعل مفسـده‌ای قابل توجه اسـت 

کـه فعـل مصلحـت یـا مفسـده غیـرضروری دارد. حکـم عقـل، رجحانـی اسـت و آن در زمانـی اسـت 

کم به صحت  کـه حا ئی‌انـد. بدین معنی   بعـض اسـتدلال‌ها عقلـی محـض نیسـتند بلکـه عقلا
گـزاره بـه عـقلاء یـک جامعـه‌ای ارائـه شـود آنهـا  گـر ایـن  کـه ا گـزاره، فهـم عـقلاء اسـت  یـک قضیـه و 
گـر بخواهـد بـدون غـرض و هـوس  کننـد و لـذا یـک فـرد درون آن جامعـه نیـز ا حکـم بـه صحـت می‌
کنـد و الا مورد ذمّّ عـقلاء قـرار  کنـد، همـان حکـم عـقلاء را تأییـد می‌ و عوامـل مخـلّّ شـناختی حکـم 
کـه بـر خلاف نظـر همـه علمـای اسلام  کاری انجـام دهـد  گـر  کـه مسـلمان اسـت ا کسـی  گیـرد. مـثلا  می‌

کننـد. اسـت، عـقلاء او را مذمّّـت می‌

کلام« و »فلسـفه« وجه مشـترکی در روش اسـتدلال دارند و لذا  مسـائل‌ مشـترک میان آن دو،  « 
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کلام« در  مسـائل‌ ویـژه‌ی خـود، از روش نقلـی و تعبـدی  گرچـه » بـا اسـلوب تعقلـی اثبـات می‌شـود؛ 
و  از روش تحقیـق »تلفیقـی«  نـوع  مسـائل‌،  ایـن  کلام« در  کنـد. پـس در حقیقـت » هـم اسـتفاده می‌
کلام،  گفت: علم  گی�رد. )رضانژاد، 1378ش( پس می‌تـوان  »دوگان�ه«ی »تعبـدی« و »تعقل�ی « به�ره می‌
کنـد؛ هـم در  ک�ه از تم�ام روشه�اى عل�مى ش�ناخته ش�ده بش�رى اسـتفاده مـی  عل�مى ن�چد روشى اسـت 
مقـام فهـم و اسـتنباط معـارف دیـنى و هـم در مقـام ارزیابى عقلانى و دفـاع از روش هاى علمى مختلف 
اسـتفاده مـی  شـود. در مقـام فهـم، از روش هـاى عقـلى، نقـلى، تفسیـرى )هرمنوتیـکى( و اجتهـادى بهـره 
بـرده، در مقـام توجیـه و دفـاع عـقلانى نیـز از روش هـاى عقـلى، نقـلى و تـجربى بهـره مـی جویـد‌. )تبـار 
که این  گفت  که ذکر خواهد شـد، می‌تـوان  فیروزجانـی، 1384ش( بنابرایـن بـا توجـه بـه اسـتدلال‌هایی 

کلامـی دارد. بحـث، رویکـرد فلسـفی 
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گاه فلسفی کلامی و تبیین آن ادله ضرورت ازدواج با الگوی اسلامی با ن
استحاله ترجیح بلا مرجح

و  اسـتحباب  حرمـت،  وجـوب،  بـه  دسـته‌بندی  یـک  در  را  اسلامـی  احـکام  اسلام،  علمـای 
کـه احـکام خمسـه نامیـده شـده اسـت. حـال اسـتدلال ایـن  کراهـت و اباحـه تقسیم‌بنـدی نموده‌انـد 
گر در ازدواج اسلامی، مصلحت و منفعت واقعی و لزومی وجود نداشـته باشـد و در مقابل  که ا اسـت 
در ازدواج غیـر اسلامـی، مفسـده تکوینـی و حقیقـی لزومـی وجـود نداشـته باشـد و در عیـن حـال شـارع 
کـرده باشـد، ایـن فعـل خداونـد منتهـی بـه ترجیـح  حکـم بـه وجـوب الگـوی اسلامـی و حرمـت غیـرآن 
بلا مرجـح می‌شـود و ترجیـح بلامرجـح هـم محـال اسـت. پـس چـون حکـم وجـوب و یـا حرمـت صادر 
شـده اسـت لزوماً بایـد در نفـس الگـوی اسلامـی ‌و غیـر اسلامـی مرجّّحـی ماننـد مصلحت یا مفسـده به 

حسـب نـوع حکـم وجـود داشـته باشـد.

کـه حکـم بـه وجـوب در فـرض اینکـه  بنابرایـن در نفـس الگـوی اسلامـی یـا - در جعـل آن- 
لازم اسـت ازدواج شـکل بگیـرد، بایـد مرجّّحـی بـوده باشـد. سـه فـرض در مورد ایـن مرجّّـح قابـل تـصور 
اسـت، یکـی اینکـه در ایـن الگـوی اسلامـی  نفـع و مصلحـت باشـد، دوم اینکـه مفسـده باشـد و سـوم 
کـه در  کـه بازگشـت بـه ایـن دارد  گـر مورد سـوم باشـد  اینکـه نـه مصلحـت باشـد و نـه مفسـده؛ امـا ا
گفتیـم ترجیـح بلامرجـح، محـال اسـت. امـا مورد دوم هـم تالـی فاسـد دارد بـه  واقـع مرجحـی نیسـت و 
گـر در الگـوی اسلامـی مفسـده وجـود داشـته باشـد و در عیـن حـال شـارع بـه آن امـر  کـه ا ایـن صورت 
کـه صـدور امـر  ، امـر بـه قبیـح اسـت و از خداونـد امـر قبیـح صـادر نمی‌شـود چـرا  کـرده باشـد، ایـن امـر
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قبیـح بـا واجـب الوجـود بـودن او منافـات دارد. پـس حتـماً بایـد در نفـس ایـن الگـوی ازدواج اسلامـی 
کـرده باشـد و در مقابل، همین اسـتدلال در جانب الگوهـای غیراسلامی  مصلحتـی باشـد تـا بـه آن امـر 
کـه مرجّّـح در نهـی از ایـن الگوهـا مفسـده اسـت،  در تشـکیل خانـواده بیـان می‌شـود؛ بـه ایـن صورت 
کـه در نفـس ازدواج غیرشـرعی -یاجعـل آن- یـا مصلحـت اسـت یـا مفسـده یا نه مصلحت اسـت  چـرا 
کـه بازگشـت بـه عـدم مرجـح دارد و ترجیـح بلامرجـح هـم محـال اسـت بـا  و نـه مفسـده. امـا مورد سـوم 
گـر در الگـوی غیراسلامـی مثـل همباشـی، نه مصلحتی باشـد و نه مفسـده‌ای در عین  کـه ا ایـن توضیـح 
کـه  کـرده  کارهـا از یـک چیـزی نهـی  کنـد یعنـی شـارع در میـان انـواع  حـال شـارع از ایـن همباشـی نهـی 
کند، به  گـر در آن مصلحـت باشـد ولـی بـاز شـارع از آن نهـی  هیـچ عاملـی در ترجیـح دادن نـدارد. امـا ا
کرده و نهـی از مصلحت هم قبیح اسـت و از خداوند  کـه شـارع از یـک مصلحـت نهـی  ایـن معناسـت 

قبیـح صـادر نمی‌شـود.

گفـت: »انـکار تبعیـت احـکام از مصالـح و مفاسـد  کوتاه‌تـر می‌تـوان  کلی‌تـر و  در یـک بیـان 
گزینـه وجـوب،  واقعـی و قطـع ارتبـاط احـکام بـا مصالـح و مفاسـد نفـس الامـری، مسـتلزم انتخـاب 
کراهـت بـه اراده شـارع اسـت، بـدون اینکـه جهـت و علـت خاصـی باعـث ایـن  حرمـت، اسـتحباب و 
انتخاب باشـد و این پدیده چیزی جز ترجیح بدون مرجح نیسـت.« )علیدوسـت،1384ش( بنابراین 
کند، با توجه  کند و از طـرف دیگر حکم به اجتنـاب از ضرر می‌ کـه حکـم بـه جلـب منفعـت می‌ عقـل 
کـه بایـد بـرای جلـب منفعـت و دفـع ضرر قطعـی، فقـط از  کنـد  بـه اسـتدلال مطـرح شـده، حکـم می‌

کـرد. کـرد و از سـایر الگوهـای غیرشـرعی اجتنـاب  الگـوی اسلامـی پیروی 

کـه از نـوع  یـم  کـه انتخاب‌هـایی دار کنیـم  کـه مـا روزانـه بـه اموری بـرخورد می‌ گـر اشـکال شـود  ا
ترجیـح بلامرجـح اسـت و »ادلّّ الدلیـل علـی امـکان شـیء وقوعـه«، بنابرایـن ترجیـح بلامرجـح محـال 
کـه قاعـده اسـتحاله ترجیـح بلامرجـح،  گفتـه می‌شـود  نیسـت و لـذا اسـتدلال ناتمـام اسـت؛ در جـواب 
گر با دقت  کرد. فلـذا ا قاعـده‌ای عقلـی اسـت و نـه عرفـی. لـذا باید با دید عقلی نگریسـت و اسـتدلال 
کـدام از طرف‌ها هیچ  عقلـی بـه آنچـه در عـرف اتفـاق می‌افتـد نـگاه شـود هـر چنـد در نظـر اولیـه هیـچ 
گزینـه انتخـابی ترجیـح داشـته اسـت.  گـر خـوب دقـت شـود ولـو بـه امـر موهـوم،  تفاوتـی ندارنـد امـا ا
ک قـرار دهیم بسیار  گـر نظـر بعـض مکاتـب روانشناسـی ماننـد روانـکاوی و رفتارگـرایی را ملا وانگهـی ا

کـه هـر رفتاری، یـک منشـأ دارد. واضـح اسـت 

کی  که احکام بخاطر ملا کند  لت می‌ که قاعده اسـتحاله ترجیح بلامرجح دلا در همین راسـتا 
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گروهـی از  گویـد: » کـه می‌ کـرد  کلام ملاصـدرا نیـز اشـاره  کـه در آن هسـت صـادر شـده‌اند، می‌تـوان بـه 
کـه خداونـد افعالـی را بـه احـکام مخصوصـی از وجـوب،  مجوزیـن ترجیـح بلامرجـح معتقـد شـده‌اند 
منـع، حسـن و قبـح اختصـاص داد بـدون اینکـه در طبیعـت ایـن افعـال منـاط و مقتضـی ایـن احـکام 
گویـد: »جهـل بـه چیـزی مسـتلزم نبـود آن نیسـت و  وجـود داشـته باشد«.سـپس در نقـد ایـن اعتقـاد می‌
کـه توهـم شـده ترجیـح بلامرجـح اسـت چنین نیسـت، هرچنـد آن مرجح، آسـمانی و اتصالات  مـواردی 

کوکبـی و اوضـاع فلکـی باشـد«. )علیدوسـت، 1384ش(

که محـل بحث روی  همیـن اسـتدلال در فضـای علـم اصـول نیـز مطـرح می‌شـود بـا این تفـاوت 
کنـد، طلـب حقیقـی و  کـه همـان طلـب باشـد مـی‌رود. مرحـوم آخونـد خراسـانی بیـان می‌ حقیقـت امـر 
الـزام جـدی و بعـث واقعـی، امـکان نـدارد بـه چیزی تعلق بگیرد، مگـر اینکه آن شـیء ذاتاً یا به خاطر 
کـه بـا غـرض مـولا از تعلـق الـزام بـه آن در  برخـی وجـوه و اعتبـارات عارضـی، دارای خصوصیتـی باشـد 
گرنـه تعلـق طلـب بـه آن ترجیح بلامرجح اسـت‌. )خراسـانی، 1407ق، 134-135 به نقل  توافـق باشـد و 
کـه دسـتور و الگـوی ازدوج اسلامـی از شـارع مقدس به ما رسیده  از رجـایی، 1401ش( بنابرایـن از آنجـا 
کـه حتماً در ایـن الگو مصلحت هسـت  اسـت، بـا توجـه بـه اسـتحاله ترجیـح بلامرجـح، بایـد پذیرفـت 

کند. و در غیـرآن مفسـده وجـود دارد و عقـل هـم حکـم بـه جلـب منفعـت و دفـع ضرر می‌

غرض‌مندی خداوند

کـه خداونـد  گـر خداونـد واجـب الوجـود بـود و بی نیـاز مطلـق، بـه دنبـال آن ثابـت می‌شـود  ا
کنـد. از  کار بیهـوده و عبـث نمی‌ صفـت حکمـت را داراسـت و حکیـم اسـت و چـون حکیـم اسـت، 
گزاره‌هـا و قضایـای آن  کـه از جملـه  طرفـی دیگـر یکـی از افعـال خداونـد، تشریـع و ارسـال دیـن اسـت 
کـه آن را الگـوی اسلامـی ازدواج می‌نامیـم. پـس تشریـع  احـکام و امـر و نهـی در موضـوع ازدواج اسـت 
کـه عبـث نباشـد یعنـی بـدون هـدف و  کاری  کار بیهـوده و عبـث نیسـت و  و ارائـه الگـوی ازدواج، 
کـه خداونـد واجـب الوجـود و بی نیـاز اسـت، پس هدف  ، از آن جـا  غـرض نیسـت. امـا از سـوی دیگـر
گـردد، بلکـه بـه خـود  و غـرض افعـال او مثـل ارائـه الگـوی اسلامـی ازدواج بـه خـود خداونـد بـاز نمی‌
کـه »تشریـع الهـی تابـع غرضـی اسـت و آن  کلـی اسـت  گـردد و ایـن قاعـده  مکلفیـن و انسـان‌ها بـاز می‌
گـر در ازدواج اسلامی  چیـزی جـز مصلحـت مکلفـان و بنـدگان نیسـت« )علیدوسـت، 1384ش( پـس ا
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کـه در آن انگیـزه و غـرض  مصلحتـی نباشـد، انگیـزه و غرضـی در امـر بـه آن وجـود نـدارد ‌و »هـر ‌عملـی 
نباشـد، بیهـوده اسـت و عبـث و بیهـوده، قبیـح و صـدور آن از خداونـد محـال اسـت«. )علیدوسـت، 
کنـون عقل  کـه بـه بنـدگان برسـد. ا 1384ش( بنابرایـن بایـد در الگـوی اسلامـی ازدواج مصلحتـی باشـد 
کـرده،  کـرده را انجـام داد و آنچـه را نهـی  کـه بـرای جلـب منفعـت بایـد آنچـه شـارع امـر  کنـد  حکـم می‌

کـرد.  اجتنـاب 

کسـب  بـه  نیـازی  لکـن  هسـت،  مصلحـت  اسلامـی  ازدواج  در  پذیرفتیـم  شـود:  اشـکال  گـر  ا
کسـب مصلحـت هـم قبیـح نیسـت و در احـکام شـرع هـم ازدواج مسـتحب  یـم و عـدم  مصلحـت ندار
کسـب مصلحـت نکـرد، لکـن این در  کـه  گفتـه می‌شـود: بلـه، اشـکالی وجـود نـدارد  اسـت، در جـواب 
کسـی بگویـد مـن مصلحـت ایـن  گـر  کـه ا گذاشـته شـود، چـرا  کنـار  کـه سـایر الگوهـا هـم  فرضـی اسـت 
الگـوی اسلام را نمی‌خواهـم و بـه شـکلی دیگـر تشـکیل خانـواده می‌دهـم، همـان اسـتدلال بـالا در 
کنـد  کار بی غـرض نمی‌ کـه خداونـد حکیـم اسـت و  ناحیـه نهـی شـارع مطـرح می‌شـود بـه ایـن صورت 
کـه بـا توجـه به واجب الوجـود بودن و بی نیـازی خدا، به  لـذا نهـی شـارع دارای غـرض و هدفـی اسـت 
گـر خداونـد از سـایر  گـردد و آن هـم دور شـدن مکلفیـن از مفسـده اسـت. پـس ا خـود مکلفیـن بـاز می‌
کرده اسـت، در این نهی، مفسـده و ضرر وجود  گرا را نهی  الگوهای ازدواج مانند همباشـی و همجنس‌
کـرد. بلـه، فقـط یـک نکتـه دیگر باقی  کـه بایـد از مفسـده و ضرر اجتنـاب  کنـد  دارد و عقـل حکـم می‌
کسـی بخواهد به توصیه‌ها و اسـتحبابات  گر  کـه بعـد از پذیـرش مـوارد لزومی الگوی ازدواج، ا می‌مانـد 
کنـد. کنـد بلکـه حکـم بـه رجحـان فعـل و تـرک می‌ عمـل نکنـد، عقـل حکـم بـه لزوم فعـل یـا تـرک نمی‌

که در این  کسـی در اصـل الگـوی ازدواج و یـا جزئیات آن قائل باشـد  گـر  گفتـه شـد ا بنابرآنچـه 
که در واقع  دسـتورات غرض و هدف خاصی نیسـت و تنها به عنوان یک سـری آداب و رسـوم اسـت 
و عالـم تکویـن، تأثیـری نـدارد، بازگشـت تفکـر او بـه مبانـی مکتـب اشـاعره اسـت و اشـعری مسـلک 
شـده اسـت و از مکتب عدلیه دور شـده اسـت هرچند خودش هم به این تالی فاسـد التفات نداشـته 
کـه افعـال الهـی دارای غـرض نیسـتند. بـه عنـوان مثـال  کـه اشـاعره قائـل بـه ایـن هسـتند  باشـد، چـرا 
کنـد: »خداونـد عالـم را خلـق و ایجـاد نکـرده اسـت بـرای غایت و  آمـدی )1413ق، ص196( بیـان می‌
کـرده بـرای غـرض و مقصودی نبوده اسـت«.  هدفـی، بلکـه هـر آنچـه از خیـر و شـر و نفـع و ضرر ایجـاد 
)عبداللهـی نـژاد، 1395ش( و بـا ایـن نـگاه در افعالـی مثـل ازدواج هـم مصلحـت و منفعتـی وجـود 
کند؛ هر چند اشـاعره از این تالی چنین برداشـتی  کـه انگیـزه و غـرض شـود تـا شـارع بـه آن حکم  نـدارد 
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کند و به عبارتی باز اشـاعره از چنین  که انسـان آزاد اسـت و می‌تواند به هر الگویی ازدواج  کنند  نمی‌
کننـد، ولی قائل هسـتند  کـه آنهـا هـر چنـد بی غرضـی را بیـان می‌ ‌تـر هسـتند، چـرا  فـردی چنـد قـدم جلو

کـرد. کـه بایـد از دسـتورات خداونـد پیروی 

تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

کـه احـکام،  آنهـا معتقدنـد  مشـهور بیـن عدلیـه، تبعیـت احـکام از مصالـح و مفاسـد اسـت. 
بـدون ضابطـه نیسـت، بلکـه برپایـه مصالـح و مفاسـد معیـن نهـاده شـده اسـت. )سـاعدی، 1381ش( 
کـه قائـل بـه وجـود مصالـح و مفاسـد واقعیـه در نفـس متعلـق تکلیـف  کنـد  در ایـن بحـث تفـاوت نمی‌
گـر ایـن اخـتلاف را در نظـر  کـه ا کـه در ایـن بحـث اسـت  باشـد یـا در جعـل آن بـا توجـه بـه اختلافـی 
که هیچ  نگیریـم اجمـاع تمـام علمـاء شیعـه بـر صحت این قاعده اسـت و این یعنی یک قاعده مسـلم 
شـبهه‌ای در آن نیسـت و بـه تبـع چنیـن اجماعـی عقـل بـا توجـه بـه قاعـده رجـوع بـه متخصـص حکـم 
کنـد و در تـرک آن، احتمـال ضرر قابـل توجـه، وجـود و عقـل هـم  کـه ایـن قاعـده را بایـد اخـذ  کنـد  می‌

کنـد. حکـم بـه اجتنـاب می‌

علمـاء  کتـب  در  هـم  و  شـده  مطـرح  )1391ش(  کری  شــا ماننـد  مقـالات  در  هـم  قاعـده  ایـن 
کننـد: »... بـل  مختلـف قابـل دسترسـی اسـت. صاحـب جواهـر در ضمـن بحثـی فقهـی خـود بیـان می‌
الدنيويـة  وفوائدهـم  النـاس  إنمـا شـرعت لمصالـح  المعـاملات وغيرهـا  أن جميـع  مـن  الكتـاب  ظاهـر 
کـه  ج22، ص344(  الجواهـری، 1362ش،  )النجفـی  وفائـدة عرفـا«  تسـمى مصلحـة  ممـا  والأخرويـة 
کـه همـه معـاملات و غیـر معـاملات، تشریعشـان بـرای مصالـح مـردم و فوائـد دنیوی  اشـاره بـه ایـن دارد 

و اخروی آن‌هـا بـوده اسـت.

کـه در  کـه احکامـی  کـه حاصـل می‌شـود ایـن اسـت   بنابرایـن بـا اثبـات ایـن قاعـده، نتیجـه‌ای 
کـه در  الگـوی اسلامـی ازدواج آمـده اسـت، بی جهـت نیسـت بلکـه همـه از روی فوائـد و نفعـی اسـت 
آن‌هـا وجـود دارد اسـت و لـذا شـبهاتی ماننـد اینکـه ایـن حکـم زمانـش مربـوط بـه 1400 سـال پیـش و 
بـرای مـردم آن زمـان بـوده اسـت و یـا این‌هـا اموری هماننـد آداب و رسـوم اقـوام مختلـف اسـت و مهـم 
، همـه ارزش خـود را از دسـت  گزاره‌هـای دیگـر از  دوسـت داشـتن و انسـان بـودن اسـت و بسیـاری 
کـه از یـک طـرف عقـل تمامـی انسـان‌ها، حکـم بـه جلـب منفعـت و دفع مفسـده  می‌دهـد؛ زیـرا زمانـی 
، عقـل وجـود خـدا را پذیرفـت و بـا مواجـه شـدن بـا اعجـاز قـرآن، اسلام را  کنـد و از طـرف دیگـر می‌
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کـه در تمامی  کند  که مشـهور بین علماء اسـت، بیان می‌ کلامـی  کنـون ایـن قاعـده اصولـی و  پذیرفـت، ا
کـرد و ایـن یعنـی  کـه بایـد مصلحـت را اخـذ و مفسـده را دفـع  احـکام مصلحـت یـا مفسـده‌ای اسـت 

کـرد. گرفـت و الگوهـای غیـرآن را رد  بایـد الگـوی اسلامـی ازدواج را 

کرد: برای اثبات این قاعده برای عقل می‌توان ادله زیر را بیان 

کـه همـه آنهـا در  کات نباشـند، چنـد فـرض قابـل تـصور اسـت  گـر احـکام الهـی تابـع ملا 1( ا
کات خبـر نداشـته اسـت. ب(خبـر داشـته، ولـی عاجـز  مورد شـارع محـال اسـت: الف(شـارع از آن ملا
کار عبـث انجـام داده و مطابـق  از صـدور حکـم طبـق آن بـوده اسـت. ج( بـا وجـود علـم و قـدرت، 
کرده اسـت. همه این فروض در  ک حکم  کات حکم نکرده اسـت یا بدون دلیل برخلاف آن ملا ملا
مورد خداونـد متعـال محـال اسـت، پـس احـکام بایـد تابـع مصالـح و مفاسـد باشـند. )عـرب صالحـی، 

1394ش، ص213 بـه نقـل از عبداللهـی نـژاد و همـکاران، 1395ش( 

گذشـت و امـا اسـتحاله مورد اول و دوم بـه  گفتـار  علـت محـال بـودن مورد سـومی، در ابتـدای 
کـه بازگشـت بـه نقـص در علـم و قـدرت خداونـد اسـت و چـون پذیرفتیـم خداونـد  ایـن جهـت اسـت 
واجـب الوجـود اسـت، نقصـی نـدارد و لـذا ایـن دو مورد هـم باطـل اسـت. علامـه طباطبـایی در ایـن 
الوجـود مـن  الوجـود بالـذات، واجـب  الوجـود نقصـی نـدارد می‌فرمایـد: »واجـب  کـه واجـب  رابطـه 
جميـع الجهـات، قـال صـدر المتألّّهيـن رحمـة اللّه عليـه: المقصـود مـن هـذا أنّّ واجب الوجـود ليس فيه 
لّّك مـا يمكـن لـه بالإمـكان العـامّّ، فهـو واجـب لـه.« )علامـه طباطبـایی، 1386ش،  جهـة إمكانيّّـة ؛ فـإنّّ 

ص216( ج1، 

کـه احـکام بایـد مسـتند بـه مصالـح معیـن باشـند.‌  2( دلیـل دوم ادعـاى اجمـاع بـر ایـن اسـت 
)سـاعدی، 1381ش( لـذا وقتـی عـده بسیـاری از فقهـا و علمـاء در طـول تاریـخ بـه ایـن قاعـده تصریـح 

کشیـدن از ایـن قاعـده امـری پرخطـر خواهـد بـود.  کرده‌‌انـد، دسـت 

3( آیات و روایات: 

کـه می‌توانـد بـه عنـوان  در بحـث ازدواج اسلامـی، آیـات و روایـات خـاص خـود وجـود دارد 
کلامی دارد به دنبـال قواعد و ادله‌ای  یـک دلیـل مسـتقل مطـرح شـود لکـن در ایـن مقاله چون رویکـرد 
کنندگـی ولـو  کـه بتوانـد از یـک طـرف بـه شـبهات پاسـخ دهـد و از طـرف دیگـر قـدرت اقنـاع  هسـتیم 
بـا تمسـک بـه مشـهورات و مقبـولات داشـته باشـد و ایـن متفـاوت اسـت بـا اینکـه مـثلا در جـواب ایـن 
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گفته اسـت. بنابرایـن ادله‌ای  کـه چـرا بایـد در ازدواج عقـد خوانـده شـود، بگوییـم چـون روایـت  سـؤال 
کـه از شـارع صـادر  کـه در هـر حکمـی  کـه در ادامـه بیـان می‌شـود در جهـت اثبـات ایـن قاعـده اسـت 
شـده اسـت،  مصلحـت و مفسـده‌ای وجـود دارد و عقـل هـم حکـم بـه جلـب منفعـت و مصلحـت و 
کنـد.  کنـد پـس عقـل حکـم بـه جلـب حکـم واجـب و دفـع حکـم حـرام مـی  دفـع ضرر و مفسـده می‌
کلی  گـر شـبهه‌ای ایجـاد شـد، این قاعـده  ایـن قاعـده، عـام بـوده و بـر اسـاس ایـن قاعـده، بعـد از ایـن ا

گـو باشـد، هرچنـد فلسـفه خـاص آن حکـم فهمیـده نشـود. می‌توانـد جـواب 

به عنوان نمونه آیات زیر برای اثبات این قاعده ذکر شده است:

نْْجِِيـلِِ  ِ
وََا�لْإِ وّْْ�تَّرََاةِِ  الـ فِِـي  عِِنْْدََهُُـمْْ  تُُوبًًـا 

ْ
مََكْ يََجِِدُُونََـهُُ  ـذِِي 

اّ�لَّ ـّ�يَّ  ّ�مِّ
ُ ا�لْأُ بِِّ�نَّـّ�يَّ  ال سُُّ�رَّـولََ  ال بِِّ�تَّعُُـونََ  يََ ذِِّ�لَّيـنََ 

>ا الـف( 
)اعـراف:157( الْْخََبََائِِـثََ<  عََلََيْْهِِـمُُ  مُُّ�رِّ  يُُحََـ وََ بََّ�يِّّ�طَّـاتِِ 

ال لََهُُـمُُ   
يُُحِِـّ�لُّ وََ ـرِِ  الْْمُُنْْكََ عََـنِِ  يََنْْهََاهُُـمْْ  وََ بِِالْْمََـعْْرُُوفِِ  مُُرُُهُُـمْْ 

ْ
يََأْ

  ۖۖ فََحْْشََاءِِ
ْ
بِِالْ مُُرُُ 

ْ
يََأْ ا 

َ
لَ هََّ  اللَّ� إِِنَّ�ّ  قُُلْْ  بِِهََا  مََرََنََا 

َ
أَ هُُ  وََاللَّ�ّ آبََاءََنََا  يْْهََا 

َ
عََلَ وََجََدْْنََا  وا 

ُ
قََالُ فََاحِِشََةًً  وا 

ُ
فََعََلُ >وَإِذََا  ب( 

)اعـراف:28( مُُونََ< 
َ
تََعْْلَ ا 

َ
لَ مََا  هِِّ  اللَّ� ى 

َ
عََلَ ونََ 

ُ
تََقُُولُ

َ
أَ

بََغْْيِِ 
ْ
وََلْا رِِ 

َ
مُُنْْكَ

ْ
وََلْا فََحْْشََاءِِ 

ْ
لْا عََنِِ  يََنْْهََى  وََ بَىَ  قُُرْْ

ْ
لْا ذِِي  وَإِتََياءِِ  إِِحْْسََانِِ 

ْ
وََلْا عََدْْلِِ 

ْ
بِِالْ مُُرُُ 

ْ
يََأْ هََّ  اللَّ� >إِِنَّ�ّ  ج( 

)90: )نحـل  ونََ<  رُُّ
�

تََذََكَّ مْْ 
ُ

كُّ
�
عََلَّ

َ
لَ مْْ 

ُ
يََعِِظُُكُ  ۚ

ظاهـر آیـات، بیانگـر تبعیـت احـکام مصالـح و مفاسـد واقعـی اسـت. ظاهـر ایـن دسـته از آیات 
گوینـد عناوینـی مثـل قسـط، عـدل، احسـان و مـعروف، در واقـع و نفـس الامـر دارای حسـن بـوده و  می‌
کنـد و از طرف دیگـر عناوینی مثل  کـه در واقـع و نفـس الامـر خـوب باشـد، امر می‌ خداونـد نیـز چیـزی 
کـه در واقـع و  فحشـا و منکـر و خبائـث در واقـع و نفـس الامـر دارای قبـح بـوده و خداونـد از چیـزی 

کنـد. )عبداللهـی نـژاد و همـکاران، 1395ش( نفـس الامـر قبیـح باشـد، نهـی می‌

تنهـا  نواهـی،  و  اوامـر  کـه  کنـد  می‌ لـت  دلا کـه  دارد  وجـود  احادیثـی   ، نیـز روایـات  بخـش  در 
دسـتورات خشـک و بی ربـط بـه واقـع نیسـتند، بلکـه در ایـن امـر و نهی‌هـا مصالـح و مفاسـدی وجـود 
دََعْْ 

َ
ْ أَ ي لَمْ�

ـاسُُ إِِنِّي� نَّل�َ
َ
ـا اَ َ يُّهَ��

َ
� : أَ ِ

کـه بـر اسـاس همـان هـم دسـتور داده شـده اسـت. »قََـالََ رََسُُـولُُ اََللَّهِ�� دارد 
کلینی،1407ق، ج۵، ص۸۳(.  تُُكُُمْْ به« )

ْ
أْ  وََ قََدْْ نََبَّ�َ

ارِِ إِِلاَّ�َ
نَّل�َ

َ
ةِِ وََ يُُبََاعِِدُُكُُمْْ مِِنََ اَ نَّ�َ َ لْجَ�

َ
 اَ

ى
بُُكُُمْْ إِِلَى ِ  يُُقََرِّ�

ً
شََيْْئاً

کنـد: »بعضـی بـه همیـن روایت برای اثبات اینکه احـکام تابع مصالح  علیدوسـت )1384ش( بیـان می‌
کارهـا و افعـال بنـدگان قبـل از تعلـق امـر و  کـه در  کرده‌انـد بـه ایـن صورت  و مفاسـد اسـت اسـتدلال 
نهـی، جهتـی مقـرب بـه جنـت و مبعـد از آتـش یا مقرت به آتش و مبعد از بهشـت، تصور شـده اسـت و 
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احکام از مصالح و 







مفاسد 


   ۞

ایـن چیـزی جـز همـان مصالـح و مفاسـد نفـس الامـری و آثـار وضعـی انجـام ایـن افعـال نیسـت«.

کرده  لـذا نتیجـه وجـود مقـرب بـه بهشـت در آنچـه حضـرت رسـول صلـوات الله علیـه به آن امـر 
اسـت رسیـدن بـه سـعادت اسـت و مقـام معظـم رهبـری بـا توجـه بـه ایـن روایـت می‌فرماینـد: »پیغمبـر 
کـه می‌توانـد انسـان و یـک جامعـه انسـانی را بـه سـعادت برسـاند،  کـرم�، همـه آن چیزهـایی را  ا
بیـان فرمـود«. )بیانـات رهبـری، 19/ 3 /1374( حـال یکـی از آن مـوارد احـکام ازدواج اسلامـی اسـت 
 .» ي

يْْـسََ مِِنِّي�
َ
تِيي فََلَ ـنْْ رََغِِـبََ عََـنْْ سُُنَّ�َ َ

�
تِيي فَمَ ـكََاحُُ سُُنَّ�َ نِّل�ِ

َ
يْْـهِِ وََ آلِِـه: اَ

َ
ُ عََلَ  اللَّهُ��

�ى
 صََلَّى

َ
کـه فرمودنـد: »وََ قََـالَ

)مجلسـی، 1403ق، ج100، ص220( واضـح اسـت سـنت نـکاح پیامبـر صلـوات الله علیـه، نـکاح بـا 
الگـوی اسلامـی اسـت.

کـه می‌فرماینـد:  کـرد از امـام رضـا� اسـت  کـه در ایـن راسـتا می‌تـوان بیـان  روایـت دیگـری 
اِِلّاّ مـا فيـهِِ  ِمْْ  لََـمْْ يُُحََـ�رِّ وََ  لاحُُ  اِِلّاّ لِِمـا فيـهِِ الْْمََنْْفََعََـةُُ وََ الـ�صََّ كْْلاً وََ لاشُُرْْبـا  يُُبِِـحْْ اََ لََـمْْ   ا ََللّه تََبـارََكََ وََ تََعـالى 

»إِِ�نََّ
ةٌٌ لِِلْْبََـدََنِِ فََهُُـوََ حََلالٌٌ« )نوری، 1408ق، ج16،  ٍ لِِلْْجِِسْْـمِِ فيـهِِ قُُـ�وََّ  نافِِـعٍٍ مُُقََـ�وٍّ

�لُُّ لََـفُُ وََ الْْفََسـادُُ، فََـكُُ رََرُُ وََ ال�تََّ
الـ�ضََّ

کـه اباحـه خوردن و نوشیـدن بخاطـر منفعـت و صلاحـی اسـت  کـه بدیـن مضمـون اسـت  ص333(
کـه  کـه در آن ضرر و تلـف و فسـاد باشـد  کـه در آن‌هاسـت و حـرام نکـرده اسـت چیـزی را مگـر ایـن 
کـه حقیقتی ندارد  کـه دسـتورات دیـن بـدون پشـتوانه و صرفا دسـتور اعتباری  نشـان دهنـده ایـن اسـت 

نیسـت.

کنـد: »جََاءََينِي كِِتََابُُـكََ تََذْْكُُرُُ  کـه محمـد بـن سـنان از امـام رضا� نقل می‌  در روایـت دیگـری 
دِِ  عََبُّ�ُ كْْثََرََ مِِنََ التَّ�َ

َ
ةٍٍ أَ

َ�
ِمْْهُُ لِِعِِلَّ رِّ�

َ ْ يُحَ�  وََ لَمْ�
ً
 شََيْْئـاً

َ�
ـلَّ ِ

ْ �يُحِ  لَمْ�
ى

َ تََبََـارََكََ وََ تََعََـالَى نَّ�َ اللَّهَ��
َ
عُُـمُُ أَ ـةِِ يََزْْ

َ
قِِبْْلَ

ْ
هْْـلِِ الْ

َ
نَّ�َ بََعْْـضََ أَ

َ
أَ

ـوْْ كََانََ ذََلِِـكََ 
َ
ـهُُ لَ نَّ�َ

َ
 لِأَ�
ً
 مُُبِِينـاً

ً
 وََ خََسِِـرََ خُُسْْـراناً

ً
 بََعِِيـاًد

الًالا
 ذََلِِـكََ ضََ

َ
 مََـنْْ قََـالَ

َ�
لِِعِِبََـادِِهِِ، بِِذََلِِـكََ قََـدْْ ضََـلَّ

ةِِا 


لَا  حََتَّى�ى يََسْْتََعْْبِِدََهُُـمْْ بِِتََـرْْكِِ الـصَّ�َ
َ�

حََـلَّ
َ
يِمِ مََـا أَ ِ رِ

ْ مََ وََ تَحْ� نْْ يََسْْتََعْْبِِدََهُُـمْْ بِِتََحْْلِِيـلِِ مََـا حََـرَّ�َ
َ
 أَ

ً
ـكََانََ جََائِِـاًز

َ
لَ

کنـار اشـاره بـه  هََـا الحیدـث«  )الشیـخ الصـدوق، بی تـا، ج2،ص592( در  ِ
�
ِ كُُلِّ بِِـرِّ�

ْ
عْْمََـالِِ الْ

َ
يََـامِِ وََ أَ وََ اصِّل�ِ

کننـد و علـت تحلیـل برخـی  وجـود مصلحـت یـا مفسـده در متعلـق احـکام، جهـات دیگـر را نفـی می‌
امور و تحریـم برخـی دیگـر را رغبـت یـا بی میلـی خداونـد ندانسـته اسـت. )احمـری، 1389( بنابرایـن 

کـه احـکام تابـع مصالـح و مفاسـد اسـت.  ایـن روایـت اشـاره بـه ایـن دارد 
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ع حکم به العقل« کلما حکم به الشر ملازمه عقلی »

و  قاعـده  بـه  تمسـک  اسلامـی،  ازدواج  الگـوی  تبعیـت  اثبـات ضرورت  ادلـه  از  دیگـر  یکـی 
ملازمـه میـان عقـل و شـرع اسـت.

کل مـا حکـم بـه العقـل، حکـم بـه  ملازمـه میـان حکـم عقـل و شـرع دوسویـه دارد: یکـی اینکـه »
کل مـا حکـم بـه الشـرع، حکـم بـه العقـل«. سویـه اول را ملازمـه اصـل و سویـه دوم را  الشـرع« و دیگـر »

کـه برهـان عقلـی بـر ملازمـه حکـم عقـل و شـرع بـه قـرار زیـر اسـت: ملازمـه عکـس نامیده‌انـد 

آنچـه از نظـر عقـل پسـندیده اسـت در راسـتای مصلحـت و سـعادت بشـر قـرار دارد و آنچـه از 
نظـر عقـل ناپسـند اسـت تباهـی و شـقاوت بشـر را در پی دارد.

خداونـد سـبحان بـه اقتضـای علـم نامتناهـی، حسـن و قبـح افعـال و مصالـح و مفاسـد آن‌هـا را 
می‌دانـد و بـه مقتضـای حکمـت بالغـه اش خواهـان خیـر و سـعادت بشـر اسـت و شـر و شـقاوت او را 

نمی‌خواهـد و بـه مقتضـای قـدرت نامحـدودش بـر انجـام آنچـه بخواهـد تواناسـت.

بـا توجـه بـه اینکـه انسـان از ویژگـی قـدرت و اختیـار بـرخوردار اسـت، اراده حکیمانـه خداوند 
در تحقـق یافتـن سـعادت بشـر از طریـق قـدرت و اختیـار او، یعنی از طریـق اراده تشریعی خواهد بود.

گرو تشریـع باید‌هـا و  تحقـق یافتـن خیـر و سـعادت بشـر از طریـق اراده تشریعـی خداونـد، در 
نبایدهـا و اوامـر و نواهـی شـرعی اسـت.

نتیجـه اینکـه بایدهـا و نبایدهـای عقلـی، بایدهـا و نباید‌هـای شـرعی نیـز خواهند بـود، بنابراین 
گفتـه  قاعـده  ایـن  ثابـت شـدن  بـا  لـذا  «)ربانـی،1393ش(  الشـرع  بـه  العقـل حکـم  بـه  کل ماحکـم  «
کـرده اسـت، عقل هـم حکم به  کـه خداونـد بـه الگـوی ازدواج اسلامی‌حکـم بـه لزوم  می‌شـود، از آنجـا 
کنـد، بایـد از الگـو و  کسـی بخواهـد بـه حکـم عقـل خـود عمـل  گـر  کنـد و ا لزوم تبعیـت از ایـن الگـو می‌

کنـد. کـه شـارع داده اسـت پیروی  حکمـی 

حسن بودن عدالت به ضمیمه قاعده »الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه«

کـه اثـرات قابـل توجهـی دارد، بحـث حسـن و قبـح عقلـی یـا شـرعی  یکـی از مباحـث مهمـی 
که در مقابل اشـاعره هسـتند.  کـه مکتـب شیعـه و عدلیـه قائـل بـه حسـن و قبح ذاتـی و عقلی‌اند  اسـت 
شـارع،  حکـم  از  فـارغ  افعـال  کـه  اسـت  معنـی  ایـن  بـه  افعـال،  ذاتـی  و  عقلـی  قبـح  و  حسـن  اثبـات 
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   ۞

کـه در الگـوی  کنـد. پـس افعالـی  می‌تواننـد متصـف بـه حسـن یـا قبـح شـوند و عقـل ایـن را درک می‌
ازدواج اسلامـی و غیـرآن انجـام می‌شـود نیـز بـه عنـوان مصداقـی از »فعل« یا متصف به حسـن می‌شـود 
که  یـا متصـف بـه قبـح می‌شـود، حـال وقتـی حسـن و قبـح عقلـی را پذیرفتیـم؛ از ثمـرات آن، این اسـت 
کـه بتوانـد آن موضـوع را بشناسـد، عقـل می‌توانـد حسـن و یـا قبـح آن  گـر موضوعـی بـه عقـل داده شـود  ا
کـه هیـچ اختلافـی در آن نیسـت و عقـل می‌توانـد آن  کنـد و در ایـن بیـن، بارزتریـن موضوعـی  را درک 
کنـد. عدالـت هـم  کـه حکـم بـه حسـن بـودن اولـی و قبـح دومـی می‌ را بشناسـد، عدالـت و ظلـم اسـت 
کنون  گرفتـن هـر چیـزی در جـای خـودش اسـت. ا کل شـیء فـی موضعـه« یعنـی قـرار  بـه معنـای »وضـع 
کـه از یـک طـرف شـکل‌های  کنیـم، بـه ایـن صورت  گـر موضـوع الگـوی ازدواج را بـرای عقـل روشـن  ا
که  کنیم  مختلـف ازدواج ماننـد الگـوی اسلامـی، همباشـی، ازدواج همجنسـی و غیره را بـه عقل معرفی 
هـر الـگویی چگونـه اسـت و از طـرف دیگـر ویژگی‌هـای زن و مرد را فارغ از دسـتورات شـرع بلکه حتی 
کنـد  کنیـم، آنچـه عقـل بـدون واسـطه نظـری حکـم می‌ بـر اسـاس منابـع علمـی تـجربی بـه عقـل معرفـی 
گـر قـرار باشـد مفهـوم عدالـت در شـکل خانـواده تحقـق یابـد و هـر چیـزی در جـای خـود قـرار بگیرد،  ا
گـرایی،  عدالـت در موضـوع ازدواج بـا وصلـت زن و مـرد اسـت لـذا الگوهـایی ماننـد ازدواج همجنـس 
ازدواج بـا حیوانـات و ازدواج‌هـای LAT1 عقـل آن را مصـداق ظلـم می‌دانـد و بعـد از آن عقـل حکـم 
کـه این نـوع ازدواج‌ها، قبیح اسـت و عقـل آن را نه تنها  کنـد. پـس نتیجـه ایـن می‌شـود  بـه قبـح ظلـم می‌

کنـد. کنـد بلکـه آن را ردّّ می‌ تاییـد نمی‌

کـه در الگـوی اسلامـی اسـت، ماننـد لزوم  کوچک‌تـری  البتـه لازم بـه ذکـر اسـت موضوعـات 
کنـد، حکمـی  عقـد، لزوم مهریـه و غیـره چـون عقـل بـه تمـام جوانـب موضـوع نمی‌توانـد احاطـه پیـدا 
گفته شـود ازدواج  که  کـرد و از اینجـا ممکـن اسـت شـبهاتی ایجـاد شـود به ایـن صورت  صـادر نخواهـد 
زن و مـرد بـر طبـق عـدل اسـت لکـن عقـل دیگـر حکـم بـه لزوم وجـود صیغـه عقـد و تعهـدات دیگـر 
کـه در آن جمـع شـدن زن و مـرد بـا یکدیگـر اسـت  کنـد و بـا ایـن بیـان الـگویی مثـل همباشـی  نمی‌
نیـز داخـل می‌شـود. در ایـن مرحلـه بـا اسـتفاده از قاعـده »الواجبـات الشـرعیه الطـاف فـی الواجبـات 

کنـد. کمـک می‌ کمـک عقـل آمـده و در جزئیـات بـه او  العقلیـه« شـرع بـه 

کلام آیـت الله شـب زنـده دار )1396ش( در درس خـارج  در توضیـح ایـن قاعـده می‌تـوان بـه 
کـه می‌فرماینـد: »الواجبـات الشـرعیة الطـاف فـی الواجبـات العقلیـة« عنـوان »واجبات« در  کـرد  اشـاره 

 living apart together .1
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ایـن قاعـده، از بـاب مثـال اسـت؛ مقصـود »تشریعـات شـرعیه« اسـت؛ اعـم از وجـوب و حرمـت و یـا 
کتـاب  کـه شریعـت مطهـره بـدون حسـاب و  حتـی احـکام وضعیـه. ایـن قاعـده، بـه ایـن معنـی اسـت 
کرد، همیـن حکم را  گـر عقـل درک می‌ کـه ا نیسـت؛ پشـتوانه‌ی هـر حکمـی، مصالـح و مفاسـدی اسـت 
کند،  کامل دسترسـی پیدا کـرد. ولـی چـون عقـول مـا ناقـص اسـت و نمی‌تواند به آن حقایق بـه طور  می‌
تشریـع  بـه  احتیـاج  معصومیـن  مثـل  کاملـه  عقـول  البتـه  اسـت.  فرمـوده  تشریـع  فرمـوده  لطـف  شـارع 
کننـد. امـا بـرای نـوع بشـر اینـطور نیسـت.  بنابرایـن  نداشـته‌اند و خودشـان می‌فهمیده‌انـد چـه بایـد 
کنـد.  قاعـده »الواجبـات الشـرعیة، الطـاف فـی الواجبـات العقلیـة« هرگونـه شـبهه‌ای را بـر طـرف می‌
گفتـار مسـتقل می‌طلبـد لکـن ایـن قاعـده  کـه خـود  کـه می‌مانـد اثبـات ایـن قاعـده اسـت  فقـط بحثـی 
کلامـی اسـتفاده  لات  کـه در مـاده اسـتدلا « یـا »مقبـول« می‌توانـد باشـد  گـزاره، »مشـهور بـه عنـوان یـک 

کنـد. می‌شـود و جنبـه عـقلایی پیـدا می‌
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وجـه تمایـز اساسـی انسـان بـا سـایر موجـودات، اختیـار اسـت و زمانـی ایـن اختیـار ارزشـمند 
کـه انسـان اطـراف اختیـار خـود را بـر اسـاس عقـل انتخـاب نمایـد. از طرفـی دیگـر بـرای صـدور  اسـت 
یک فعلی باید نسـبت به آن شـناخت وجود داشـته باشـد. یکی از افعال مهم انسـان‌ها، ازدواج اسـت 
کـه در زمـان حاضـر حتـی در معنـا و مفهـوم آن نیـز تغییـر حاصـل شـده اسـت و نظـرات مختلفـی در 
که توسـط خداوند تشریع  کـه یکـی از آن‌هـا الگـوی اسلامـی اسـت  بـاره شـکل و الگـوی آن وجـود دارد 
که  کـه چه ضرورتـی دارد از بین الگوهـای مختلفی  شـده اسـت. در ایـن مقالـه بـه ایـن سـؤال پرداختیم 
کـه جنبه عقلی  کلامـی  کـه در جـواب بـا رویکـردی فلسـفی  وجـود دارد از الگـوی اسلامـی پیروی شـود 
کسـی بخواهـد این ضرورت  گر  کـه ا و عـقلایی دارد اسـتفاده شـد. خلاصـه دلیـل اول و دوم ایـن اسـت 
که هر  را نپذیـرد، منتهـی بـه عـدم اسـتحاله ترجیـح بلامرجـح و نفـی غـرض از خداونـد حکیـم می‌شـود 
دو باطـل اسـت و لـذا حکـم ثابـت می‌شـود. دلیـل سـوم بـه قاعـده تبعیـت احـکام از مصالـح و مفاسـد 
تمسـک شـد و دلیـل ایـن قاعـده بعضـی عقلـی و بعضـی نقلـی بودند لکن بـاز بخاطر مقبولیـت آن نزد 
کند،  کسـی این دلیـل را بخواهـد نفی  گر  ئـی بـودن آن حفـظ مـی شـود. لذا ا مشـهور علمـاء، جنبـه عقلا
کننـد.  دلیـل چهـارم هـم بـه  گـزاره مشـهور و بلکـه اجمـاع علمـاء، ذمّّ می‌ عـقلاء او را بخاطـر نپذیرفتـن 
کـرده و از ایـن ملازمـه، عقـل را متقاعـد بـه پذیرفتـن ضرورت این  قاعـده ملازمـه بیـن عقـل و شـرع تکیـه 
کنـد و امـا دلیـل پنجـم هـم بـا اسـتفاده از حسـن و قبـح عقلـی و حسـن عدالـت و قبـح ظلـم،  الگـو می‌
کـه فـارق ازدواج  کنـد ولـی نسـبت بـه جزئیـات آن  عقـل حکـم بـه عدالـت بـودن وصلـت زن و مـرد می‌
کنـد و از ایـن  همباشـی و ازدواج اسلامـی اسـت؛ چـون موضـوع حکـم تمـام نیسـت، عقـل حکمـی نمی‌
رو بـه قاعـده الواجبـات الشـرعیه »الطـاف فـی الواجبـات العقلیه« تمسـک شـده اسـت تا بدیـن وسیله 

ضرورت الگـوی اسلامـی اثبات شـود.



54

تبیین ضرورت 






زدوا

جا
با الگوی اسل 







می با نگاه فلسفی کلاا










منابع
کریم. قرآن 

احمدونـد شـاهوردی، محمـد و رمضانـی مقـدم آرانـی، فریـده )1401ش(، »مقایسـه ‌مؤلفه‌هـای 
روابـط موضوعـی و خودشناسـی انسـجامی در زوج‌هـای بـا ازدواج‌ سـفید و رسـمی«، روان شناسـی 

تحولـی روان شناسـان ایرانـی، شـماره 72، )ص 365 - 376 (.

پژوهشـنامه فقـه و حقـوق  »مبانـی فقهـی حقـوق اسلامـی«،  احمـری، حسیـن )1389ش(، 
1 )پیـاپی 5(. اسلامـی، شـماره 

، قـم، موسسـه علمى فرهنـگى دار الحديث،  پسـنديده، عبـاس )1391ش(، رضايـت زنـاشوىي‌
چاپ اول.

قبسـات،  الاهیـات«،  و  دیـن  فلسـفه  کلام،  »علـم  )1384ش(،  رمضانعلـی  فیروزجـایی،  تبـار 
.38 شـماره 

، محمدرضـا و صلواتیـان، سیـاوش. )1394ش(، »الگـوی خانـواده تـراز اسلامـی در  تقـوی پور
منظومـه فکـری رهبـر معظـم انـقلاب اسلامـی«، مطالعـات راهبـردی بسیـج، شـماره 69، )ص5 - 38 

.)

الاسلام  حجـۀ  تحقيـق  خـدا،  اثبـات  براهيـن  تبييـن  )1386ش(،  عبـدالله  آملـی،  جـوادی 
اسـراء، چـاپ پنجـم. پارسـانيا، مرکـز نشـر  حميـد 

نـکاح در  الهـام )1399ش(، »چیسـتی  ‌فاطمـه و شیـردل،   ، کارگـر ‌حامـی  و  کمـی، محسـن  حا



55

امن
بع

عرفـان اسلامـی؛ از ازدواج اسـمایی تـا ازدواج عنصـری«، فصلنامـه نامـه الهیـات، شـماره 53 )ص 
.) 34 - 19

رجـایی، نجیـب الله )1401ش(، »بررسـی تبعیـت و عـدم تبعیـت احـکام شـرع، از مصالـح و 
)ص64-39(.  )4(2 قضـایی،  فقـه  یافته‌هـای  دوفصلنامـه  واقعـی«،  مفاسـد 

خطـرات«،  و  پیامدهـا  سـفید؛  »ازدواج   ،)1396( الهـام  کاریـزی،  و  اعظـم  آبـادی،  رحمـت   
.)  102 ‎( 1ص 77 -  تمـدن شـيعه، شـماره  و  فرهنـگ  تاريـخ،  گسـتره  نويـن در  پژوهش‌هـای 

کلام  کلامی«،  کلام)4( روش بحثهـای  گـذری بـر مباحـث علـم  رضانـژاد، عزالدیـن )1378(، »
اسلامـی، شـماره ‎( 31ص 48 - 65(

آرزو و امیـدی، افسـانه و جعفـری روشـن، مرجـان و قنبـری، علـی )1398(،   زارع محمـدی، 
»مقایسـه ابعـاد شـخصیت و سـبک‌های حـل تعـارض و رضایـت زنـاشویی زنـان متاهـل در ازدواج 

خانـواده و بهداشـت، شـماره ‎( ،19ص 52 - 67 (. سـنتی و ازدواج سـفید«، 

سـاعدى، جعفـر )1381ش(، »تبعیـت احـکام از مصالـح و مفاسـد«، فقـه اهـل بیـت، شـماره 
.29

، جمعـی از محققـان، بیروت، دار احیاء التراث   مجلسـی، محمـد باقـر )1403ق(، بحارالانـوار
العربی.

کری، بلال )1391ش(، »لزوم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد«، فصلنامه پژوهش‌های   شـا
اصولی، )4-14( )ص130-104(.

https://eshia. ،1396/10/9 مهـدی )1396(، »تقریـر درس خـارج فقـه« مورخ ،  شـب زنـده دار
.ir

بنيانـی، محمدرضـا )1403ش(،  و  یـزدی، سـعید و جهانـگیرزاده قمـی، محمدرضـا   شریـف 
»شناسـایی و روایی‌سـنجی ‌مؤلفه‌هـای نگـرش بـه ازدواج بـر اسـاس منابـع اسلامـی، روان شناسـی و 

دیـن، شـماره 65 )ص7 - 24(.

کتابخانـه   الشیـخ الصـدوق )بی‌تـا(، علـل الشـرایع، النجـف، منـشورات المكتبـة الحيدرية)
.)lib.eshia.irفقاهـت

طباطباىي، محمدحسـين )1374ش(، ترجمه تفسـير الميزان، قم، دفتر انتشـارات اسلامى، 



56

تبیین ضرورت 






زدوا

جا
با الگوی اسل 







می با نگاه فلسفی کلاا










چاپ 5.

 طباطباىي، محمدحسين  )1416ق(، نهاةي الحكمة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي ، چاپ 12

کریـم و ربانـی، محمدحسـن و جلال، قربـان )1395ش(، »تبعیـت احـکام از   عبداللهـی نـژاد، 
مصالح و مفاسـد«، مطالعات معرفتی در دانشـگاه اسلامی، دوره 20، شـماره 3 )ص374-359(.

مفاسـد  و  مصالـح  از  احـکام  تبعیـت  عـدم  یـا  »تبعیـت  )1384ش(،  ابوالقاسـم  علیدوسـت،   
)ص32-9(.  )6(2 اسلامـی،  حقـوق  واقعـی«، 

، افتخـار و روحانـی، عباسـعلی. )1400ش(، »بررسـی مصلحـت   فخـارزاده، راضیـه و دانـش پور
مبانـی فقهـی حقـوق  بـر فقـه اسلامـی«،  بـا رویکـردی  ایـران،  کـودک در حقـوق  ازدواج ولایی  در 

اسلامـی، شـماره ‎( 27ص 64-43(.

کبـر غفـاری و محمـد آخوندی،  کلینـی، محمـد بـن یعقـوب )1407ق(، الکافـی، تحقیـق علی‌‌ا  
تهـران، دار الکتـب الإسلامیة.

کیفـی«، پژوهش‌هـای  کارکـرد ازدواج: یـک تحقیـق  گلسـتانی بخـت، طاهـره )1395ش(، »  
روان شناسـی اجتماعـی، دوره ششـم، شـماره 23 )ص50-35(.

 محسـنی، طاهـره )1402(، »الگـوی خانـواده تـراز اسلامـی از منظـر امـام رضـا علیـه الـسلام«، 
مطالعـات اسلامـی خانـواده و زنـان، شـماره ‎( 2ص 41 - 84(.

کارکـرد خانـواده و احسـاس   ،  معینـی، زینـب )1400ش(، »مقایسـه سـبک زندگـی آرامش‎مـدار
رویـش روان شناسـی،  خوشـبختی همسـران در بیـن زوجیـن ازدواج‌هـای سـفید، سـنتی و مـدرن«، 

شـماره 58، )35 تـا 52(.

گرجـی، سیـده معصومـه )1400ش(، »هـدف از ازدواج در نگـرش اسلامـی«، معـارف   میـری 
علـوم اسلامـی و علـوم انسـانی، شـماره ‎( 6ص 25 - 44(.

ح شرائع الإسلام،   النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن )1362(، جواهر الكلام فی شر
تحقیـق علـی آخونـدی، بيروت، دار إحياء التراث العربی، چاپ هفتم.

 نوری، حسین‌ )1408ق(، مسـتدرک الوسـائل، تحقیق مؤسسـه آل البیت علیهم السلام، قم، 
مؤسسـه آل البیـت علیهـم السلام، چاپ اول.







59

چکیده


مبسوط 



A

الگوه 
ا

ج ی
یر

ن کفرا


    ۞

آیات سوره تحریم کید بر  الگوی شاخص زنان در ابعاد سیاسی و اجتماعی با تأ

* محمدجعفر منتظری، محمدصالح قفائی1

چکیده مبسوط
کیـد بـر آیـات  ایـن نوشـتار بـه بررسـی الگـوی شـاخص زنـان در ابعـاد سیاسـی و اجتماعـی بـا تأ
سوره تحریـم می‌پـردازد و مهم‌تریـن شـاخصه‌ی الگوهـای مثبـت و منفـی معرفـی شـده زنـان در قـرآن 
کلیـدی در مقاطـع حسـاس تاریـخ  کریـم، زنـان به‌عنـوان شـخصیت‌های  کنـد. در قـرآن  را تحلیـل می‌
کلیـدی در تقابـل و پیروزی یـا شکسـت دو جبهـه‌ی حـق و باطـل  کـه نقـش  بشریـت معرفـی شـده‌اند 

داشـته‌اند.

ایـن پژوهـش بـا محوریـت ‌بخشـی از آیـات سوره مبارکـه تحریـم، بـه سرگذشـت زندگی همسـران 
بعضـی از پیامبـران و بعضـی از زنـان دیگـر پرداختـه و بـا تمرکـز بـر مهم‌تریـن فعالیتشـان، آنهـا را بـه دو 
، معرفـی  کفـر کـدام را به‌عنـوان الگوهـای جریـان و جبهـه‌ی حـق و باطـل و ایمـان و  دسـته  تقسیـم و هـر 

می‌‌نماید:

کفر الگوهای جریان 

لـه2 در آیـات ابتـدایی ایـن سوره بـه  آ الـف( بعضـی از همسـران پیامبـر صلـی‌الله علیـه و 
3 بـه  کـه در بعضـی از تفاسیـر گرفته‌انـد  دلیـل افشـای راز پیامبـر صلـی‌الله علیـه و آلـه، مورد مذمـت قـرار 

، اشـاره شـده اسـت. ابعـاد سیاسـی و اجتماعـی افشـای ایـن راز

کاربردی مدرسه علمیه محمدیه یزد 1. پژوهشگران مرکز پژوهش و آموزش‌ها‌ی 
2. سوره تحریم، آیه 3

3. ثقفی تهرانی، تفسیر روان جاوید، جلد 5، صفحه 230
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گرفته و توبیخ شـده اسـت. خداوند  ب( همسـر حضرت نوح1 در این سوره مورد مذمت قرار 
زندگـی و معاشـرت او بـا پیامبـران الهـی را مورد سرزنـش شـدید قـرار داده و از او به‌عنـوان زن جهنمـی 
کـه در رویـارویی بـا جریـان حـق و مبـارزه همیشـگی ایـن جریـان بـا جبهـه حـق،  نـام بـرده اسـت. زنـی 
گرفـت و یاری‌رسـان جریـان باطـل بود و برای همیشـه، الگـو و ضرب‌المثل  در مسیـر اشـتباه تاریـخ قـرار 

کـه بـه دنبـال مبـارزه با حـق و حقیقـت بودند. افـرادی شـد 

به‌راسـتی خیانـت همسـر حضـرت نـوح و همـکاری او بـا دشـمنان و افشـای اسـرار آن پیامبـر از 
کفر  لح�اظ سیاس�ی و اجتماع�ی، ضربه‌ه�ا‌ی بزرگـی را ب�ه دین از جمله تضعیف روحی�ه قوم، تشویق به 

کرد. ، وارد  و مخالفـت بـا پیامبـر

گرفته و توبیخ شـده اسـت تا  ج( همسـر حضـرت لـوط2 نیـز در سوره تحریـم مورد مذمـت قـرار 
کـه زن جهنمی معرفی شـده اسـت. آنجـا 

همسـر حضـرت لـوط نیـز ضربه‌هـا‌ی سیاسـی و اجتماعـی متعـددی ماننـد عـدم حمایـت از 
، تشویـق بـه فسـاد، ایجـاد تفرقـه در خانـواده، ترویـج نفـاق و مخالفـت بـا آیـات الهـی بـه دیـن  پیامبـر
کـرد؛ بنابرایـن زن لـوط به‌عنـوان یـک شـخصیت منفـی، نـه به‌عنـوان یـک فـرد، بلکـه به‌عنـوان  وارد 
یـادی بـر جامعـه خـود و بـر مأموریـت پیامبـر داشـت. ، تأثیـرات منفـی ز کفـر نماینـده‌ای از نافرمانـی و 

کسـی پوشیـده  اهمیـت و نقـش حـضور زنـان در مسـائل اجتماعـی و سیاسـی و تأثیـر آنهـا بـر 
که در مسـائل سیاسـی‌اجتماعی بر عهده  نیسـت. آنچه مهم اسـت، فهم اساسـی‌ترین مسـئله‌ای اسـت 
کـه زن بتوانـد بـا حفـظ حریـم خـود و از موضـع زنانگـی آن را بـه  گذاشـته شـده اسـت. آن چیـزی  زنـان 
کـه قبلاً از  بهتریـن نحـو انجـام دهـد. بـرای فهـم مهم‌تریـن خطـا و اسـتراتژی سیاسـی و اجتماعی زنانی 
کـه در تقابـل بـا جریـان حـق داشـتند،  آنهـا به‌عنـوان الگوهـای جریـان باطـل یـاد شـد و نقـش مـحوری 
کـه  لازم اسـت بـه تحلیـل صحیـح و تبییـن مهم‌تریـن فعالیـت سیاسـی‌اجتماعی زنـان جبهـه‌ی ایمـان 
کفـر داشـتند، پرداختـه شـود.  نقـش اصلـی را در پیروزی اهـل ایمـان بـا موضـع زنانگـی خـود بـر جریـان 
زندگـی،  گـون  گونا فهـم جنبه‌هـای  کنـار  در  آنهـا  اجتماعـی  و  فعالیـت سیاسـی  کلیدی‌تریـن  کشـف 
کفـار و منافقیـن را بـه ارمغـان مـی‌‌آورد در  حرک�ت درس�ت در مسی�ر تاری�خ و پیروزی نه�ایی‌ مؤمنیـن بـر 

ذیـل ب�ه الگوه�ای زنـان ‌ مؤمـن پرداختـه می‌‌شـود: 

1.  سوره تحریم، آیه 10 
2. سوره تحریم، آیه 10
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الگوهای جبهه ایمان

الـف( حضـرت آسیـه سلام‌الله‌علیهـا همسـر فرعـون و دختـر مُُزاحِِم اسـت. خداونـد در قرآن 
تََ فِِرْْعََوْْنََ<1. همسـر 

َ
ذيـنََ آمََنُُـوا امْْـرََأَ

ُ مََـثََلاً لِِ�لََّ کنـد: >وََ ضََـرََبََ ا��للَّهُ گونـه الگـوی ‌مؤمنیـن معرفـی می‌‌ او را این‌
فرعـون به‌عنـوان الگـوی تمامـی اهـل ایمـان معرفـی شـده اسـت. او الگـو و اسـوه‌ی تمـام انسـان‌هایی 
کـه بـه چـه  کننـد؛ امـا ایـن سـؤال مطـرح اسـت  کـه می‌‌خواهنـد در مسیـر حـق و حقیقـت حرکـت  اسـت 
دلیـل در میـان این‌همـه زن در دنیـا و در ادوار مختلـف تاریـخ، خداونـد از آسیـه نـام می‌بـرد؟ او به چه 
کـه می‌‌توانـد الگـوی نمونـه بـرای تمـام  کـرده اسـت  میـزان در مسیـر انسـانیت و تکامـل و ایمـان رشـد 
کدام ویژگی در او تبلور داشـته و در چه حالی  کدام شـاخصه و  پویندگان راه حق و حقیقت باشـد؟ 
گونـه مسیـر درسـت تاریـخ، بـا تأسـی بـه او رقـم مـی‌‌خورد؟ خداونـد  کـه این‌ کـرده  زندگانـی را سـپری 
وََ  ةِِ  جََنَّ�َ

ْ
لْا فِيِ   

ً
بََيْْتاً عِِنْْدََكََ  لي‏  بْْانِِ  رََبِّ�ِ  تْْ 

َ
قالَ >إِِذْْ  کنـد:  بیـان می‌‌ را  او  گونـه حـال  این‌ آیـه،  ادامـه‌ی  در 

کـه او درحـال  گفـت  الِِمين‏<2. در نـگاه اولیـه می‌تـوان 
قََوْْمِِ الظَّ�َ

ْ
ني‏ مِِنََ لْا ني‏ مِِنْْ فِِرْْعََوْْنََ وََ عََمََلِِهِِ وََ نََجِّ�ِ نََجِّ�ِ

مناجـات بـا خداونـد اسـت و چـون غـرق در دعـا و راز و نیـاز با خالق هسـتی بوده، اینگونـه مورد توجه 
گرفتـه اسـت؛ امـا بـا عنایـت بـه روایـات، چیـز دیگـری بدسـت می‌آیـد. مرحـوم مجلسـی  و عنایـت قـرار 
کـه خداونـد در قـرآن آن را بیـان فرمـوده  کـه ایـن دعـا و ایـن درخواسـتی  کننـد  3 نقـل می‌ در بحارالانـوار
کشیده شـده  کـه آسیـه توسـط فرعـون بـه چهارمیخ  و حـال او را توصیـف نمـوده اسـت، بـرای زمانیسـت 
کنـد و او را الگـوی هر زن و مـرد مؤمن  کـه قـرآن معرفـی می‌ بـود و در حـال شـهادت بـود؛ یعنـی ایـن زنـی 
کـه ایـن بانـو بـه دسـتگاه  کفـر زمـان بـوده اسـت و ضربـه‌ای  کنـد، در اوج درگیـری بـا ائمـه  معرفـی می‌‌
کـه همسـر و  کـه فرعـون مجـبور شـده اسـت او را  کاری و اساسـی بـوده  فرعـون زده اسـت، بـه قـدری 

وْْتََادِِ<4.
َ
أَ

ْ
شریـک زندگیـش بـوده اسـت، بـه چهارمیـخ بکشـد >وََفِِرْْعََوْْنََ ذِِي لْا

کـه چـون او ملکـه دربـار فرعـون بـود و تمـام  عظمـت ایـن زن در اینجـا بیشـتر معلـوم می‌شـود 
مظاهـر دنیاپرسـتی در اختیـار او قـرار داشـت، می‌توانسـت در اوج لـذات و شـهوات قـرار بگیـرد؛ ولـی 
که به بالاترین لذات  کرد و نگه داشـت. یعنی درحالی‌ کتمان  ایمان آورد و ایمانش را در این شـرایط 
کـرد و در زمـان مناسـب بـه فرعـون  کتمـان  و شـهوات دسترسـی داشـت، درعینِِ‌حـال، ایمـان خـود را 

ضربـه زد.
1. سوره تحریم، آیه 11

2. همان
، ج13، ص161. 3. مجلسی، بحارالانوار

، آیه10. 4. سوره فجر
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کار و وظایـف  کـه زنـان دارنـد بـا  کار و وظیفـه‌ای  کـه  در اینجـا توجـه بـه ایـن نکتـه لازم اسـت 
اغوتََ<1 ولـی  هََ وََجاتََنِِبُُوا الّطّ مـردان تفـاوت دارد. بلـه احـکام مشـترکی بیـن همـه هسـت >نِِأ بُُعادُُاو اللَّ�َ
حرکـت آسیـه در اینجـا از بـاب وظایـف مشـترک نبـوده اسـت، بلکـه ایشـان از موضـع زنانـه بـا طاغـوت 
کاری  کـه دربار دو شـقه شـود. یعنـی این  ، باعـث می‌شـود  درافتـاد. درافتـادن ملکـه‌ی دربـار بـا امپـراتور
کـه درجـه‌اش بـالا باشـد، مـثلاً  کـه مـردان هـم نمی‌تواننـد انجـام دهنـد. یـک مـرد هرچقـدر هـم  اسـت 
کـه این  کارهـایی هسـت  کـه امیرالمؤمنیـن قـرار دارد، ولـی بـاز  کـه در اوج اسـت و پـس از ایشـان  پیامبـر 
شـخصیت‌های بزرگـوار نمی‌تواننـد انجـام دهنـد، ولی حضرت زهرا از موضع زنانگـی خودش می‌تواند 

کفـر و نفـاق در بیفتـد. انجـام دهـد و از ایـن موضـع و جایـگاه بـا جریـان 

حضـرت آسیـه هـم همیـن بـود، یعنـی از موضـع ملکـه بـا طاغـوت درافتـاد و هزینـه‌اش را هـم 
کـه از موضـع زنانگـی‌اش در  کـرد، زنـی  کـرد و خداونـد هـم او را الگـوی جبهـه ایمـان معرفـی  پرداخـت 
گونه نبود  برابـر طواغیـت می‌ایسـتد، یعنـی هویـت زنانگی او هم به رسـمیت شـناخته شـده اسـت و این‌
گـر بخواهـد در جامعـه  کرده‌ایـد. نـه، زن ا یـد و بـه آن عمـل  کـه بگوینـد شـما یـک تکلیـف عمومـی دار
کاری متناسـب بـا زنانگی  کاری انجـام دهـد و احسـاس هویـت هـم داشـته باشـد، باید  کنـد و  حرکـت 

او، بـه او داده شـود.

کـه خداونـد او را الگوی جبهـه ایمان معرفی  ب( حضـرت مریـم سلام‌الله‌علیهـا دومیـن زنـی 
ها وََ  بِّ�ِ لِِماتِِ رََ

َ
قََتْْ بِِكَ حِِونا وََ صََدَّ�َ حْْصََنََتْْ فََرْْجََها فََنََفََخْْنا يفهِِ مِِنْْ رُُ

َ
تي‏ أَ

َ�
يََمََ بْْانََتََ عِِمْْرانََ لَّا کـرد >وََ مََرْْ

قانِِتين‏<.2
ْ
كانََتْْ‌مِِنََلْا و�  تُُبِِهِِ 

ُ
كُ

کلیدی‌تریـن نقشـی  کـه از او تعریـف شـده اسـت. محوری‌تریـن و  ایـن هـم یـک بـانویی اسـت 
کار اصلی و  کـه او بـا حفـظ موضـع زنانگـی خـود بـه بهتریـن نحـو انجام داده اسـت، چه بـوده اسـت؟ 
کلمـه الهـی،  اساسـی حضـرت مریـم، چـه بـوده اسـت؟ اینکـه حضـرت عیسـی را به‌عنـوان روح الهـی و 
کـه از اول برای خادمی  کسـی  بـه دنیـا مـی‌آورد و یـک امتحان بسیار سـخت و سـنگین برای او اسـت. 
کـه حتـی غـذای بهشـتی  گونـه‌ای  حـرم نـذر شـده اسـت و همیشـه در آنجـا در حـال عبـادت اسـت به‌
بـرای ایشـان می‌آوردنـد تـا از مـردم فاصلـه بگیـرد، قـرار اسـت بـا حالت حاملگی وارد شـهر شـود؛ یعنی 
در موضـوع عفـاف و حیایـش امتحـان شـود. حـال تـصور مواجهـه‌ی چنیـن بانـوی مخـدره‌ای آن هـم 

1. سوره نحل، آیه36.

2 سوره تحریم، آیه12.
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A

الگوهای جبهه ایمان 









   ۞

 سََـوْْءٍٍ وََ مـا 
َ
بُُـوكِِ امْْـرََأَ

َ
كانََ أَ خْْـتََ هـارُُونََ مـا 

ُ
در اوج عفـاف و حیـا و عبـادت و متهـم شـدن بـه اینکـه »يـا أُ

کنـد و او چگونـه بایـد از موضـع زنانگـی خود،  ـا«1 چـه انـقلاب روحـی در او ایجـاد می‌‌ ـكِِ بََغِِ�يًًّ �مُُّ
ُ
كانََـتْْ أُ

کجا آورده‌ای؟  که ایـن را از  گویند  کنـد. این‌طور به او می‌ در مسیـر حـق و اثبـات حقانیـت، اسـتقامت 
کـه با ایـن بچه وارد شـهر شـده‌ای؟ در روایات  کـه ازدواج نکـرده بودیـد؟ ایـن چـه وضعـی هسـت  شـما 
کردند2؛  که حتی وقتی زنان بنی‌اسـرائیل ایشـان را دیدند به‌صورت مبارکشـان آب دهان پرتاب  داریم 
جاءََهََا 

َ
گرفـت و زیـر درخـت خرمـایی رفـت >فََأَ کـه وقتـی درد زایمـان ایشـان را فرا لـذا در قـرآن هسـت 

ا<4   مََنْْسِِيًّ�ً
ً
 قََبْْلََ ذها وََ كُُنْْتُُ نََسْْاًي

يْْتََني‏ مِِتُّ�ُ
َ
تْْ يا لَ

َ
ةِِ«3 رد آجنا گتف »قالَ

َ
خْْلَ مََخاضُُ إِِل‏ى جِِذْْعِِ النَّ�َ

ْ
لْا

کـه فرزندی را بدون ازدواج به دنیا آورده اسـت و الان  کاش قبـل از ایـن میمُُـردم؛ چـون می‌دانـد  یعنـی 
می‌خواهـد داخـل جامعـه دینـی بنـی اسـرائیل شـود و آنهـا تهمـت روابـط نامـشروع را بـه او خواهنـد زد؛ 
کنـد. او به دسـتگاه  کنـد؟ بـرای اینکـه ضربـه بزرگـی را بـه دسـتگاه نفـاق وارد ‌ امـا چـرا ایـن را تحمـل می‌
کافـر نبودنـد، بلکـه بـه حضـرت موسـی ایمـان آورده  نفـاق بنـی اسـرائیل آسیـب زد، چـون بنـی اسـرائیل 

بودنـد و مسـلمان زمـان خودشـان بودنـد، ولـی دچـار تحریـف و انحـراف شـده بودند.

ایـن بانـو بـرای اینکـه تقـدس سـاختگی علمـای بنی‌اسـرائیل را بشـکند و فضـا را بـر علیـه آنهـا 
کنـد و بدعت‌هایشـان را نمایـان سـازد، ایـن امتحـان سـخت را انجـام می‌دهـد.  شورانـده و آنهـا را رسـوا 
کـه ایـن عمـل نامـشروع را انجـام داده‌ای،  گوینـد  آنهـا بـه او می‌ یعنـی وقتـی او وارد شـهر می‌شـود و 
ا.  مََهْْدِِ صََبِِيًّ�ً

ْ
مُُ مََنْْ كََانََ فِيِ لْا ِ

�
لِّ

َ
وا كََيْْفََ نُُكَ

ُ
يْْهِِ قََالُ

َ
شََارََتْْ إِِلَ

َ
عکس‌العمـل آن حضـرت چـه بـود؟ >فََأَ

کـه  ا<5 یعنـی ایـن طفـل همـان حضـرت مسیحـی اسـت  نِِي نََبِِيًّ�ً
َ
كِِتََابََ وََجََعََلَ

ْ
هِِ آتََانِِيََ لْا ي عََبْْدُُ اللَّ�َ ِ

�  إِِنِّ
َ

قََالَ
آنهـا را نمایـان و اربابـان منحـرف را  کنـد و انحرافـات  می‌خواهـد بیایـد و نفـاق بنی‌اسـرائیل را افشـا 
کنـد. در چـه حالـی و در چـه شـرایطی حضـرت  کنـد و مـردم را دوبـاره بـه دیـن سـلیم راهنمـایی  رسـوا 
گهـواره صحبت  کـه می‌بینند بچه در  مریـم می‌‌توانـد تقـدس سـاختگی بنی‌اسـرائیل را بشـکند؟ زمانـی 
کنـد، تقـدس  کـه تحمـل می‌ کار خـودش، بـا ایـن مصیبـت آبرویی  کنـد. پـس آن حضـرت بـا ایـن  می‌
کفـر  کفـر فـرق دارد، دسـتگاه  ظاهـری دسـتگاه نفـاق را می‌شـکند؛ چـون دسـتگاه نفـاق بـا دسـتگاه 
کار بیایند و همه چیز را بشـکنند  گویـد هیچچیـز را قبـول نـدارم و می‌خواهنـد بـا زور و قلـدری روی  می‌

1 سوره مریم، آیه28.
2 سیدهاشم بحرانی، البرهان، جلد۶، ص۱۵۴

3 سوره مریم، آیه23.
4 همان.

5 سوره مریم، آیه29.
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و بـه قـدرت برسـند؛ ولـی دسـتگاه نفـاق بـا ادعـای اینکه ما خدا و پیامبـر را قبول داریـم می‌خواهند به 
کـه با تقـدس همراه  ریاسـت برسـند، ضمـن اینکـه ریاسـت اینهـا لـذت خـاص خـودش را هـم دارد؛ چرا
هسـت. بـا ایـن توصیفـات چگونـه خداونـد ارکان حکومـت فرعـون و بنی‌اسـرائیل را به‌وسیلـه حضـرت 
کـه آن  کشـاند؟ بـا تدبـر در آیـات قـرآن مشـاهده می‌‌شـود  کنـد و بـه نابـودی می‌‌ آسیـه و مریـم متزلـزل می‌‌
کـه از موضع زنانگی خود، در مقابل  کار آن دو بزرگـوار ایـن بود  کلیـدی و اوج  کانـون هسـتی و نکتـه‌ی 
کار بـر  کـه از دسـت مـرد ایـن  کفـر یـا نفـاق ایسـتادند، یعنـی حضـرت مریـم بـا تولـد فرزنـدی  دسـتگاه 
نمی‌آیـد، دسـتگاه آنهـا را زیـر سـؤال بـرده و آبرویشـان را ریخـت. ممکـن اسـت بـه همیـن دلیـل باشـد 
ارََ وََ 

فَّ�َ
ُ

كُ
ْ
بِِيُّ�ُ جاهِِدِِ لْا هََا النَّ�َ يُّ�ُ

َ
کـه خداونـد در آیـات ماقبـل داسـتان حضرت مریـم و آسیـه می‌فرمایـد: >يا أَ

تََ 
َ
ذينََ آمََنُُوا مْْارََأَ

َ�
هُُ مََثََلاًً لِِلَّ گویـد: >وََ ضََرََبََ اللَّ�َ يْْهِِمْْ<1 و سـپس در آیـه بعـدی می‌

َ
ظْْ عََلَ

ُ
مُُنافِِقينََ وََ اغْْلُ

ْ
لْا

فِِرْْعََوْْنََ...<.

کیفـی آیات  کـه بـا اسـتفاده از تحلیل  کـه مشـاهده شـد ایـن تحقیـق در صـدد اسـت  همـان‌طور 
قـرآن و بررسـی تفاسیـر مرتبـط، بـه تبییـن تأثیـرات اجتماعـی و سیاسـی زنـان در مقاطـع مختلـف تاریـخ 
کـه آنهـا می‌تواننـد بـا الهـام از شـخصیت‌های قرآنـی، در تحقـق عدالـت و  کنـد  کیـد می‌ بپ�ردازد و تأ

کننـد. کلیـدی ایفـا  حق‌طلبـی و اسـتقرار حکومـت الهـی، نقـش 

هـدف ایـن تحقیـق، شناسـایی الگوهـای زنانـه در قـرآن و بررسـی اهمیـت پیروی از آن‌هـا در 
کلیـدی در عرصه‌هـای  کـه زنـان بایـد به‌عنـوان بازیگـران  جامعـه معاصـر اسـت. نتایـج نشـان می‌دهـد 
اجتماعـی و سیاسـی شـناخته شـوند و نقـش آن‌هـا در پیشـبرد اهـداف انسـانی و الهـی مورد توجـه قـرار 
گیـرد. در نهایـت، مقالـه بـر ضرورت پیروی از الگوهـای مثبـت زنـان در قـرآن و اهمیـت نقـش آن‌هـا در 

کنـد. پیشـبرد اهـداف انسـانی و الهـی در جوامـع معاصـر اشـاره می‌

1 سوره تحریم، آیه9.


